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  ها ها و رويش ريشه: كلام اماميه

  ها ها و رويش ريشه: كلام اماميه

  ∗∗∗∗محمدتقى سبحانى

  چكيده

فـراز و فرودهـايى بـوده اسـت كـه از انديشۀ كلامى اماميه در گذر تـاريخ شـاهد 
های معرفتـى و عقلانـى شـيعه دارد و از سـوی  مايـه سويى، ريشه در پويايى درون

بر هر دور/ های كلامى و فلسفى غالب  ديگر، برآمده از تعاملات آن با چارچوب
شباهت با ديگر مـذاهب شـيعى  هر چند فرايند تطور كلام اماميه بى. تاريخى است

هـا، اماميـان بسـى ديرتـر از ديگـران پـا بـه ميـدان  و سنى نيست و در برخـى دوره
اند؛ ولـى از جهـاتى هـم امتيـازاتى  سازی ادبيات كلامى خـود گذاشـته ديگرگون

آنچـه دوران نخسـتين كـلام اماميـه را  .دارد كه قابل مطالبه و بررسى جدی اسـت
ورزی اعتقادی در سـاحت عقـل و وحـى بـه طـور همزمـان  كند، انديشه ممتاز مى

ای بـا گذشـته زاويـه  تـا انـدازه» دوره فتـرت و ركـود«است كـه پـس از عبـور از 
گيری كلام اماميـه از مدينـه تـا كوفـه و از آن جـا تـا  در اين مقاله شكل. گيرد مى

 تأكيـدی شده و بر اصالت كلام شـيعه در ايـن مرحلـۀ تـاريخى مدرسۀ قم ردگير
بندی تاريخى كلام اسلامى و كلام اماميه در يك الگـوی تـازه،  دوره. شده است

  . يكى ديگر از مباحث اين مقاله است

  ها  واژه كليد

كلام اماميه، كلام نظری، كلام سياسى، مدرسه كوفه، مدرسۀ قم، مدرسه مدينـه، 
  .وددور/ فترت و رك

                                                         
   sobhani.mt@gmail.com  عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي ∗
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  مقدمه

سخن از سرشت و سرنوشت كلام شيعه يكى از مباحث پرپيشينه در حوز/ مطالعات اسـلامى 
يكسان هم شيعيان و هم غير شيعيان را سخت به خود مشغول داشته و بـه  است؛ مبحثى كه به

ايـن بحـث از . وفور در منابع جديد و قديم تاريخى و كلامى از آن بسيار سـخن رفتـه اسـت
 -زی گران برای مخالفان در اثبات ناراستى مذهب تشيع بوده و از سوی ديگر سويى، دستاوي

و حقانيت تاريخى شيعيان  :اين موضوع با هويت و اصالت مدرسه اهل بيت -از نظر شيعه 
رو، گزافه نيست اگر ادعا كنـيم كـه تحقيـق در تـاريخ تطـور كـلام  اين از. گره خورده است

  .شناسى در روزگار ماست های شيعه بايسته اماميه به دلايل گوناگون يكى از
اين قلم همواره بر اين باور بوده كه برای روشن شـدن ايـن موضـوع و فهـم دقيـق فراينـد 

هـای پراكنـده، بـه اجـرای يـك  جای پژوهش گيری و توسعه فرهنگ شـيعى، بايـد بـه شكل
ريخ تشيع كه در زير دست زد تا در پرتو آن، ابعاد پنهان و ناشناخته تا» برنامه جامع پژوهشى«

ای روشـمند و  بـه شـيوه -خبری و سهل انگاری مـدفون شـده اسـت  آوار عصبيت يا غبار بى
  .بازنمايانده شود -علمى 

چيـز بـه يـك طـرح كـلان و يـك  ناگفته پيداست كه برای انجام اين مهـم، پـيش از هـر
باحـث خُـرد چارچوب نظری استوار نيازمنديم تا بـه كمـك ايـن دو، راه بـرای تحقيـق در م

ای از اين طرح را پـيش روی  فشرده، گوشه صورت اميد است كه اين مقاله به. تر شود هموار
تر  محققان قرار دهد و الگوی مطالعه در فراز و فـرود تـاريخ تفكـر اماميـه را انـدكى روشـن

  .سازد
جای تحقيق در يك موضوع يا حوز/ خـاص، تـلاش دارد  رو به به اين ترتيب، مقالۀ پيش

های كلامى آن پرداخته  با ارائۀ يك تصوير كلان از تاريخ انديشۀ اماميه، به معرفى مدرسهتا 
  .و جايگاه و نقش هريك را به اختصار بازگويد

ها، محتوای  گردد و در طول اين سال پيشينۀ اين پژوهش به حدود بيست سال پيش باز مى
و يا جزئى بازتاب يافته است  كلى صورت های كلامى به آن بارها در محافل علمى و نگاشته

ايـن تـلاش در واقـع،  1.شـود بار در قالب يك اثر مسـتقل ارائـه مى و هم اكنون برای نخستين

                                                         
گرايـي در كـلام    گرايـي و نـص   عقـل «بـار بـاب ايـن بحـث را در ضـمن مقالـة        نويسنده خود براي نخستين 1.

هـايي كـه زيـر نظـر نويسـنده شـكل گرفـت،         نامـه  ها، مقالات و پايان گشود و پس از آن در كتاب»اسلامي
هـاي   بيشتر مقالات حاضـر در ايـن شـماره و  شـماره    . جزئيات اين پروژه يكايك مورد بررسي قرار گرفت

← 
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درآمدی بر يك پـروژ/ كـلانِ پژوهشـى اسـت كـه بـر اسـاس آن، تحقيقـات متعـددی  پيش
شـر جا به چاپ رسيده و يا در دست ن جا و آن صورت پذيرفته است كه برخى از آنها در اين

ها آثار ديگری از سوی پژوهشگران در همـين راسـتا و بـه منظـور  هر چند در اين سال. است
ای فقر منابع در اين عرصـه  تبيين تطور تاريخى كلام اماميه به چاپ رسيده است كه تا اندازه

ايم، هنـوز بـه ژرفـای  جـا كـه ديـده هـا تـا آن همه، ايـن پژوهش اين كند، ولى با را جبران مى
يای تاريـك تـاريخ تفكـر كلامـى اماميـه را اكلامى اماميان راه نيافته و نتوانسته زوتحولات 

كه قصد ورود بـه  آن نقد و بررسى اين آثار نيازمند فرصت ديگری است و بى 1.آفتابى نمايد
كنم تـا در ضـمن سـخن بـه كاسـتى  ها را داشته باشـم، كوشـش مـى حوز/ نقد ديگر ديدگاه

  .های يادشده اشاره كنم طرح

  مفاهيم اساسى پژوهش

نخست بايد يادآور شد كه قلمرو بحث حاضر به تفكر اماميه محدود شده و از ديگر مدارس 
الامكـان از تشـتت و  كلامى شيعه همچون زيديه، كيسانيه و اسماعيليه پرهيخته است تـا حتى

ه اماميـه پراكندگى موضوع در امان ماند و بتوان در اين نوشته كوتاه به مراحل مختلف انديش
در انديشۀ اماميه نيز تنها به حوز/ كلام به معنای خاص آن بسنده شده تا . نگاهى گذرا داشت

از ورود به انديشۀ اخلاقى، عرفانى و فقهى پرهيز كنيم؛ هر چنـد اذعـان داريـم كـه در يـك 
  .توان ديگر وجوه معرفت را ناديده انگاشت تحليل عميق از تاريخ كلام نمى

شـد كـه اثبـات و دفـاع از همـۀ  ستين اسلامى غالباً به دانشى اطـلاق مىكلام در سنت نخ
در آن زمان دانش فقه . را بر عهده داشت -چه اعتقادی و چه غير اعتقادی -های دينى  گزاره

باطى نشد و فقه به هرگونه كـار اسـت تر از تلقى كنونى از فقه اطلاق مى هم به معنايى گسترده
، 1967؛ غرديـه،  86و 85 :1931،ىفـاراب(شـد  گفته مى) اعم از عقايد و احكام(در مورد معارف دينى 

فقـه «كردنـد و  و از همين روی بود كه فقه را به فقـه اصـغر و اكبـر تقسـيم مى 2)  به بعد 186: 1ج
                                                                                                                            

→ 

اند  هاي جمعي تلاشيابد، حاصل همين  كه انشاءاالله از اين پس انتشار مي» تاريخ كلام اماميه«نامه  ديگر ويژه
  ).232-205: 1374سبحانى، : نك(

؛ 1، ج2008اس، . ؛ فـان 2، ج2008سـامي النشـار،   : انـد  تـر بـدين موضـوع پرداختـه     هايي كه پـيش  از كتاب. 1
: انـد  هايي كـه اخيـراً در بـاب تـاريخ كـلام شـيعه متشـر شـده         ؛ و نيز از كتاب1386؛ نيومن، 1386مدرسي، 

  .2010/1389؛ المدن، 1389ي، ليجبرئ؛ 1386الزنجاني، 
 .الجاحظ ال�لامیه، در رسائل »رساله ف! صناعه علم ال�لام«جاحظ، : مقايسه كنيد. 2
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حنيفـه، ابو(وظيفه بازشناسى معارف اعتقادی دين را از نصوص وحيانى بـر عهـده داشـت » اكبر

ولفسـن، (دگرگـون شـد تـدريج  ها برای كلام و فقه بـه اين كارويژه). 1، ج1994؛ ابلاغ الافغـانى، 1399

سو، فقه به حوز/ احكام عملى محدود شد و اجتهاد  از حدود سد/ چهارم بدين. )، فصل اول1368
ابتـدايى آن بـه علـم  صـورت شد، بـه اعتقادی در متون دينى كه زمانى در فقه اكبر بحث مى

بدين ترتيـب علـم . عملاً به محاق رفت» فقه العقايد«تر در  های عميق كلام منتقل شد و بحث
كلام از سد/ چهارم به علم تبيين و دفاع از معتقـدات دينـى تعريـف شـد و بخـش مهمـى از 

  .فتادهای اعتقادی كه برگرفته از منابع وحيانى بود، از صحنۀ كلام و فقه بيرون ا انديشه
ايم و از بيـان تطـور كـلام سـنى  در اين مقاله تنها به مراحل تاريخى كلام اماميـه پرداختـه

های بسـياری بـا كـلام شـيعه  كه سرگذشت كلام سـنى هرچنـد شـباهت ايم؛ چرا پرهيز كرده
های كلامى  ويژه اگر بخواهيم همۀ جريان هايى نيز دارد، به دارد، اما در برخى جهات تفاوت

تـوان گفـت  به اجمال مى. ز سلفيه و معتزله تا اشاعره و ماتريديه را در نظر آوريماهل سنت ا
ار بـوده اسـت كـه رداز يك فرايند مشترك برخو) شيعه و سنى(كه سير تطور كلام اسلامى 

های كلامـى در تشـيع و تسـنن در ايـن طـرح كلـى جايگـاهى را بـه خـود  هر يك از جريان
شدن فضای بحث، نخست به ايـن مراحـل عمـومى  ای روشنرو، بر اين از. اند اختصاص داده

مشخص سير تطور كـلام اماميـه را در همـين  صورت كنيم و سپس به كلام اسلامى اشاره مى
  .گذاريم چارچوب به بحث مى

مختلـف و برخـى از مراحـل را بـه » مراحل«رو، تاريخ كلام را نخست به  در مباحث پيش
ايـم كـه در هـر مرحلـه يـا دوره، كــدامين  نشـان دادهايم و سـپس  هـايى تقسـيم كـرده »دوره«
جـا شـايد بـا برخـى  در اين» مدرسـه«منظـور از . اند هـای كلامـى بـه ظهـور رسـيده »مدرسه«

بـه يـك جريـان  - گـاه در زبـان عربـى معاصـر -» مدرسه«اصطلاحات ديگر متفاوت باشد؛ 
گـاه كـه از  ل، آنبـرای مثـا. شـود فكری خاص كه مبانى و مواضع مشترك دارد، اطلاق مى

برای نمونه (شود  رود، چنين معنايى اراده مى سخن مى» مدرسۀ خلافت«و يا » مدرسۀ اهل بيت «

البته، بايد توجه داشت كه در زبان فارسى برای اين مفهوم اخير از مدرسـه، ). 1413 ،یعسكر: نك
مكتـب «و يـا » مكتـب فقهـىِ بغـداد«شـود  رود و برای مثال، گفته مى كار مى به» مكتب«واژ/ 

رود كـه  كار مـى اما در زبان عربى امروزه مدرسه بيشتر به همـان معنـايى بـه. »فلسفىِ اصفهان
شـود كـه همـان معنـای  اسـتفاده مى» مذهب«و برای معنای نخست از واژه  1مورد نظر ماست

                                                         
؛ حسـين بـن محمـد شـواط،     مدرسه الحدیث ف! البصره حت! القرن الثالث الهجـریامين القضاه، : براي نمونه نك 1.

← 
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  .كند مكتب را در فارسى افاده مى
تر اسـت و در  معنـای اخيـر نزديـكرو به  در مقالۀ پيش» مدرسه«به هر روی، كاربرد واژ/ 

كنيم تا يـك مكتـب  جغرافيايى را اراده مى -يك حوز/ فرهنگى» مدرسه«اين بحث، از واژ/ 
ای از متخصصـان در يـك رشـتۀ معـين علمـى  رو، مدرسه را به مجموعـه اين از. فكری معين

ه توليـد ديگر و برمحور يك محيط جغرافيايى محدود، ب كنيم كه در تعامل با يك اطلاق مى
بنابراين، برخلاف مفهوم نخست، ممكن است كه در . زنند محصولات نوين علمى دست مى

های  بسا در يك مدرسه، جريان علمى به ظهور رسد و چه» جريان«يك مدرسه، بيش از يك 
منظور از جريان در اين طرح همـان معنـای رايـج . ديگر بپردازند مخالف به رويارويى با يك

برای مثال، خواهيم ديـد كـه در . نزديكى بسيار دارد» مكتب«گفته از  پيش است كه با معنای
جريـان «حضور دارد و در مدرسۀ بغداد تنهـا » گرا جريان كلامى نقل«مدرسۀ كلامى قم تنها 

به منصۀ ظهور رسيده است، امـا در مدرسـۀ حلـه و يـا در مدرسـۀ فـارس و » گرا كلامى عقل
  .رو هستيم ديگر روبه كاصفهان با هر دو جريان در كنار ي

مناسبت نيست كه منظور خـود از واژ/  های كليدی سخن به ميان آمد، بى حال كه از واژه
روشن است كه منظور از تطوّر صرفاً تحـولات علمـى متـداول در . را نيز روشن كنيم» تطور«

وسعه همۀ علوم نيست؛ چرا كه در همۀ علوم و از جمله علوم اسلامى، همواره شاهد رشد و ت
ها و آرا هستيم و سخن از تحول علمى بدين معنا چيزی جز بحث از تاريخ آن علـم  در نظريه

جا، واژ/ تطور بيش از هرچيز به تحولاتى اشاره دارد كه خـارج از فراينـدهای  در اين. نيست
هـای دانـش را تـا  گيری دهد و مفاهيم بنيادين و يا جهت معمول و متداول در هر علم رخ مى

گـاه رخ داد كـه  سازد؛ برای مثال، تطور علمـى در دانـش فيزيـك آن زيادی متأثر مى انداز/
شناسـى جديـد در فيزيـك نـوين سـپرد و يـا  طبيعيات قديم جای خود را به مفـاهيم و روش

تدريج  های جديد، از اعتبار اوليه فيزيك نيوتنى كاسته شد و به هنگامى كه بر اثر تراكم داده
درست است كه اين تطورات خود . يك كوانتومى جای آن را گرفتفيزيك نسبيت و يا فيز

توان اين تحولات كيفى را با تغييرات كمـى و  اند، اما نمى های علمى ای پيشرفت مرهون پاره
تطوّر در يك دانش به فراز و فرودهای كلان در مسير تحـول يـك علـم . متداول قياس كرد

  .سياق كلى دانش استاشاره دارد و نشان از يك تحول بينادين در 
در همين جا بايد يادآور شد كه منظور ما از تطور در كلام اسلامى، صرفاً تغييراتى اسـت 
                                                                                                                            

→ 

 .الخامس الهجریمدرسه الحدیث ف! القیروان من الفت3 الاسلام! ال! منتصف 
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كه در انديشۀ عالمـان ديـن در درازای زمـان رخ داده اسـت و بـه هـيچ روی نـاظر بـه خـود 
بـه وار/ پژوهشى، علم كـلام  در اين طرح. اند، نيست مايۀ منابع وحيانى معارف دين كه درون

شود كه به هـيچ روی مقـدس  های بشری برای فهم منابع دينى اطلاق مى يك حوزه از تلاش
  ).57-37:  1375حنفى، (و مبرا از خطا نيست 

انديشـى در معـارف دينـى   تنها به معنای نسـبيت رو، اذعان به تطور در اين عرصه نه اين از
انديشـۀ دينـى كنـونى و  های تـاريخى تر ريشـه نيست، بلكه كوششى اسـت بـرای فهـم دقيـق

  .گشودن راهى برای بازسازی آن در سايۀ مضامين وحيانى و عقلانى

  مراحل تطور كلام اسلامى

گيری و مسـير تحـولات دانـش كـلام اسـلامى را  چنان كه گفته آمد، نخست مراحل شـكل
هـايى  بنـدی عمـومى، ميـان مـذاهب اسـلامى تفاوت در اين مرحله. كنيم اختصار مرور مى به

در ادامه، تـاريخ كـلام شـيعه را بـا تفصـيل بيشـتری در . پردازيم كه اينك به آنها نمى هست
  .همين چارچوب بازنمايى خواهيم كرد

كه بـه ترتيـب  1طوركلى، كلام اسلامى چهار مرحلۀ مختلف را پشت سر گذاشته است به
مرحلـۀ ادغـام و ) 3مرحلـۀ رقابـت و اخـتلاط؛ ) 2مرحلۀ اصالت و استقلال؛ ) 1:اند از عبارت

  .مرحلۀ احياء و تجديد) 4استحاله؛ 
جـا كـه تطـوّر  از آن .بنـدی كـرد تـوان دوره البته، يك دانـش را از جهـات گونـاگون مى

ويـژه فلسـفه اسـت،  ونـى و بـههـای بير سـتد بـا دانش و تاريخىِ علم كلام بيشـتر مرهـون داد
نيـك پيداسـت كـه . ايم دارد، برگزيـده تأكيـدگفته را كه بـر ايـن ويژگـى  بندی پيش تقسيم
ديگراند و اين تنها ويژگى علم كلام نيسـت،  طور مستمر در تعامل با يك های بشری به دانش

  .اما ماجرای كلام با فلسفه از قراری ديگر است
گيـرد و قلمـرو آن در  خـويش را از متـون دينـى برمى دانش كلام از آن رو كـه موضـوع

هـای متنـوع و  آيد و نيز بدان سبب كـه ايـن دانـش از روش محدود/ تنگى به حصار در نمى
تری  بـا فلسـفه درگيـری نزديـكتدريج  گيرد، بنابراين به متناسب با موضوع خويش بهره مى

  .ستيافته و سرنوشت آن با فلسفه ربط و نسبتى تنگاتنگ يافته ا
اين مهم سبب شد كه پس از مرحلۀ نخستين تكوين كلام، كه تقريبـاً مسـتقل از فلسـفه و 

                                                         
  .52-51 :1411شافعى، : نك ،بندي مشابه براي تقسيم1. 
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، اين دانش در پيچ و تـاب تحـولات )مرحلۀ اصالت و استقلال(در تقابل با آن شكل گرفت 
ايـن . تنها وامدار فلسفه شد، بلكه سرنوشت خويش را بـا آن گـره زد فلسفى گرفتار آمد و نه

مرحلـۀ (مندی از ادبيات فلسفى بود  و يا خواسته كه در آغاز تنها در حد بهرهپيوند ناخواسته 
نـوايى  كم هم های بنيادين و يا دسـت رفته به يك همگونى در انديشه  ، رفته)رقابت و اختلاط

اين مرحله تا دور/ معاصر كـه ). مرحلۀ ادغام و استحاله(در بسياری از باورهای دينى انجاميد 
وارسى در ميراث كلامى را برای همۀ مـذاهب بـه يكسـان بازگشـود، ادامـه  ميدان بازبينى و

های كهـن و  ای فـراهم آورد تـا انديشـه مرحلۀ چهارم كه تاكنون استمرار يافته، زمينـه. يافت
ديگر و در مقايسه با منابع وحيانى به عرصۀ رقابـت و  های نوپديد كلامى در كنار يك قرائت

های  تر در جهت حـل پرسـش ای را برای بازپيدايى آرای عميق هماوردی درآيند و اميد تازه
  . اساسى اعتقادی بيافرينند

تـام و  صـورت رسد كه مرحلۀ سوم تنها در كـلام اماميـه بـه از اين چهار مرحله به نظر مى
تمام تحقق يافته است؛ هر چند كلام اشعری بسـيار زودتـر از كـلام شـيعه آهنـگ آشـتى بـا 

انى چون محمد غزالى و فخر رازی ادبيات اشعری را مطابق بـا مـذاق فلسفه كرد و انديشمند
های اشـاعره بـا فيلسـوفان  فلسفى تنظيم كردند، اما ايـن تقـارب بـه همگـونى كامـل انديشـه

ناسـازگاری  های فلسفى سر نيانجاميد و در بسياری معتقدات، كلامِ اشعری همچنان با انديشه
مرحله «كلام و فلسفه همان است كه ما از آن با عنوان گونه اخير از تعامل ميان  اين. گذاشت

ای بودند  آنيم كه اشاعره اولين جريان كلامى ياد كرديم و بر) مرحله دوم(» رقابت و اختلاط
امـا در ايـن ميـان، متكلمـان امـامى از . كه اين مرحله از تحول كلامى را پشـت سرگذاشـتند

زمان اهل كـلام از ديگـر مـذاهب بـه ايـن  اواخر سد/ نهم به طرحى دست يازيدند كه تا آن
ايـن اقـدام جديــد كـه تـلاش آشـكار در جهــت . شـدت و صـراحت بـدان نپرداختــه بودنـد

های فلسفى  های كلامى و فلسفى و تبيين معارف وحيانى بر اساس داده سازی انديشه همگون
برقـرار مانـده  ی بجا نهاد كه آثار آن عميقاً تا بدين زمـانتأثيربود، در سرنوشت كلام شيعى 

  .خواهيم گرفت تاريخچۀ اين مرحله از تحول انديشه شيعه را در ادامه به تفصيل پى. است
تـوان در همـۀ مـذاهب  گذشته از مرحلۀ سوم، ديگر مراحل تحـولات دانـش كـلام را مى

البته، دربار/ كلام معتزله يك نكته مهم را نبايد از يـاد . كلامى با اندك تفاوتى مشاهده كرد
دانـد، ايـن جريـان  كه برخلاف تلقى رايج كه كلام معتزله را سـخت متـأثر از فلسـفه مى برد

ز تن به عقايد فلسفى نداد و نبردی سهمگين را در برابر فيلسوفان رقم زد، هرگكلامى نه تنها 
از خـود  -بـيش از اشـاعره  -بلكه حتى در رويارويى با موج نفـوذ ادبيـات فلسـفۀ مشـاء نيـز 
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ادبيات جديد مشائيان تنها در ميان معتزلـه ). و مقدمه 3: 1387الملاحمى الخوارزمى، (مقاومت نشان داد 
محـدود، راه يافـت و آنـان  صـورت و آن هـم بـه) ابوالحسـين بصـری و شـاگردانش(متأخر 

يافتۀ ادبيـات فلسـفى كهـن  همچنان به ادبيات كلامى خويش كـه البتـه برگرفتـه و گسـترش
: 1368ولفسـن، ( نظير ذيمقراطيس و زنون و ديگران بود، وفـادار ماندنـد) سقراطيان پيش(نى يونا

توان گفت كـه معتزليـان بسـى  به اين ترتيب، با يك نگاه مى). به بعد 102: 2، ج2008، النشار؛ سامى 69
ى ای از مفاهيم عقلـ زودتر از ديگران به ادبيات عام فلسفى روی آوردند و برای خود منظومه

امـا نسـبت بـه . كار گرفته شـد ای به آفريدند كه در كلام شيعه و اشاعر/ نخستين نيز تا اندازه
دست فارابى و ابن سـينا سـاخته و پرداختـه شـد، برخـورد منفـى  ادبيات فلسفۀ اسلامى كه به

دانيم كه كلام معتزله پس از سـد/ پـنجم، يعنـى درسـت همزمـان بـا  مى. بيشتری نشان دادند
ه اشاعره اخذ و اقتباس از فيلسوفان مسـلمان را آغـاز كردنـد، رو بـه افـول نهـاد و ای ك دوره
آورد، در ميــدان اخــتلاط بــا فلســفۀ اســلامى هــم پــای فراتــر  بســا اگــر بيشــتر دوام مــى چــه
  .گذاشت مى

ها و شـرايط مشـابه در تـاريخ  باری، اين سرگذشت مشترك در دانش كلام نشان از زمينه
. دار باشـد تواند موضوع پژوهشـى مسـتقل و دامنـه خود مى خودی ه بهتفكر كلامى ما دارد ك

های كلامـى در ميـان مـذاهب  شـدن انديشـه البته، اين سخن را نبايد به معنای فرايند يكسـان
توان انكار كرد كه گاه همين اخـتلاط  نمى. شيعى وسنى در سير تحولات تاريخى تعبير كرد

های كلامى را در بين علمای مسـلمين فـراهم آورده  شدن انديشه با فلسفه خود زمينۀ نزديك
چنان نبوده است كه برای مثال، اشـاعره و شـيعه كـه بـيش از ديگـران بـه  تأثيراست، اما اين 

وجـود . ديگر نزديك شوند اقتباس از مفاهيم فلسفى روی آوردند، در عقايد خود نيز به يك
دهند/ فرايند تحـول درونـى  نشانيك منطق مشترك تحول در كلام اسلامى بيش از هر چيز 

  .در عقايد كلامى هر مذهب و نيز همسان شدن ادبيات كلامى در ميان مذاهب اسلامى است
تر مراحـل يـاد شـده  پس از اين مقدمه، نخست به اختصار، به تبيين و تقسـيم بنـدی دقيـق

لبتـه، هـدف ا. گـوييم های كلامى را در هر دوره باز مى پردازيم و جايگاه هريك از نحله مى
اصلى مـا از ايـن بحـث تنهـا نشـان دادن موقعيـت كلامـى اماميـه در بسـتر تـاريخى اسـت و 

  .كنيم اختصار فراوان از اين موضوع گذر مى رو، به اين از

  مرحلۀ اصالت و استقلال. 1

پيشـتر . گيـرد مى بـر مرحلۀ اصالت و استقلال در كلام اسلامى سراسر پنج سده نخستين را در
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گونـه ارزش داوری را  با ايـن واژه عجالتـاً هيچ. لم كلام و معنای آن سخن رفتاز اصالت ع
جا بدان معناست كه هويت و بنيادهای يك دانش از شرايط  در اين» اصالت«. ايم قصد نكرده

عوامل بيرونى شكل نگرفتـه و يـا  تأثيرطبيعى محيط فرهنگى و اجتماعى خود برآمده و زير 
دانيم كه از ادبيـات  مى» مستقل«همچنين يك علم را آن گاه . ددچار تحول اساسى نشده باش

مـدعای مـا آن اسـت كـه كـلام اسـلامى در . و منطق متمايز با ديگر علـوم برخـوردار باشـد
هـا داشـت،  هايى كه با ديگر فرهنگ های نخستين حيات خويش، به رغم تمام داد وستد سده

هـای رقيبـى چـون  متمـايز بـا دانشيك دانش مسـتقل و عنوان  همچنان هويت خويش را به
  .فلسفه و منطق حفظ كرده بود

گيری از ميراث كهن فلسـفى يونـان بـود كـه  اند كه معتزلۀ نخستين نيز با بهره برخى گفته
؛ صـالح مهـدی هاشـم، 11: 1425هنـاء عبـده، (پردازی در كلام دست زند  سازی و نظريه توانستند به غنى

های  آنها از سنت آشنای فلسفى در ميان مسـلمانان، يعنـى فلسـفهبهره نگرفتن و  )75-109: 1426
اين گروه معمولاً كسـانى . افلاطونى، نبايد گواهى بر تفكيك كلام از فلسفه باشد -ارسطويى

  .كنند ها ياد مى بستان های آشكار اين بده نمونهعنوان  چون نظّام و جاحظ را به
ب اصالت و استقلال كلام بدين معنـا نيسـت اما نبايد از نظر دور داشت كه سخن ما در با

انـد، چنـان كـه شـنيده  ای از آن نبرده كه متكلمان با ميراث فيلسوفان ناآشنا بوده و هيچ بهـره
شناخته و يـا از  نيست اگركسى ادعا كند كه فيلسوفان نخستين ما دستاوردهای كلامى را نمى

ها حتى  ها و فرهنگ عرفتى در همۀ حوزهاين اندازه از كنش و واكنش م. اند نگرفته تأثيرآنها 
بحـث مـا در . رواج دارد كـاملاً جا كه چندان هم از نظر موضوع و روش همسـو نيسـتند،  آن
بـاور مـا . مند يك دانش از دانش ديگر است مندی نظام جا در باب ارتباط مستقيم و بهره اين

پيدا و پايداری برقرار اسـت بر اين است كه ميان كلام و فلسفه در دوران نخستين، نه ارتباط 
كسانى چون نظام و جـاحظ و پيشـتر از . های كلان، خبری هست و نه از چنان اخذ و اقتباس
كـه احتمـالاً نـه از -حكم، هرچند از اطلاعات پراكند/ فلسـفى  بن آنها شخصيتى چون هشام

بهـره  -ه بـود های مكتوب، بلكه از راه انتقال شفاهى به جامعۀ اسلامى راه يافت رهگذر ترجمه
مند از ميـراث فلسـفى در ميـان  برده بودند، اما هيچ شاهد روشنى بر تعامل مستقيم و دسـتگاه

به عبارت ديگر، كلام اسلامى در اين دوره از يك ادبيات . شود متلكمان اين دوره ديده نمى
 گرفـت كـه بـا ادبيـات فلسـفى های خويش بهـره مى مستقل عقلى در تبيين و دفاع از انديشه
در ذيلِ انديشۀ اماميه اشاره خـواهيم . ها فاصله داشت مصطلح و رايج ميان فيلسوفان فرسنگ

ای  های عميـق معرفتـى كرد كه اين تفاوت صرفاً در نظام واژگانى نبود، بلكه نشان از تفاوت
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به هرحال، بـا دقـت بيشـتر . آورد داشت كه از دو دستگاه معنايى و معرفتى متفاوت سر برمى
  :تر تقسيم كرد اين مرحلۀ نخست در كلام اسلامى را به سه دور/ جزئىتوان  مى

  گيری دورI پيدايش و شكل. 1 .1

سرشـتى بشـری دارد؛ بـدين  -هـای دينـى  ديگر دانش همانند –كه گفته آمد، كلام  چنان
. های آنـان بـه وجـود آمـده اسـت معنا كه حاصل فهم مسـلمين و بـرای بـرآوردن نيازمنـدی

بـا كتـاب الاهـى و سـنت ) دانـش مسـلمينعنـوان  بـه(بايست ميـان علـم كـلام  مىرو،  اين از
بـدين سـبب، بـرای علـم كـلام . فرق نهـاد) ساز يك متن مادر و معرفتعنوان  به(معصومان 

توان آغاز و انجامى در نظر گرفت و از تطور و درستى و نادرستى  برخلاف متون وحيانى مى
بـا پرسـش از مقـام 9گمان پس از وفـات پيـامبر اكـرم اين دوره بى. ميان آورد آن سخن به

گيـری  های آن قابـل پى ، اما حتى تا هنگام حيـات پيـامبر نيـز ريشـه1خلافت ايشان آغاز شد
پايان اين دوره به تقريب به دهۀ هشتاد هجری، يعنى آغـاز ). 15: 1966؛ بدوی، 1400الاشعری، ( است

. گـردد های كلامى، باز مى ها يا حلقه فرقه های نظری اعتقادی و پديدارشدن بر آمدن پرسش
  :های اين دوره، به اجمال عبارتند از ويژگى

ای شـكل  گونه انگيزه و انگار/ كلامـى بر خلاف قول سلفيه كه معتقدند در اين دوره هيچ .1
و در پرتـو سـنت ايشـان، بـه حـل 9نگرفته است و مسلمين در حضـور اصـحاب پيـامبر

شواهد قطعـى گـواه ) به بعـد 269: تا عبدالرازق، بى(گماردند  اختلافات عقايدی خويش همت مى
ولـى نيـك ). بـه بعـد 81: 1972هويـدی، (های كلامى در اين دوره آغاز شد  آن است كه فعاليت

ه و های اعتقـادی از ديگـر وجـوه معرفـتِ دينـى همچـون فقـ پيداست كه بحـث و جـدل
بـر » كلام«روی بود كه در اين دوره هنوز نام  اين و از. اخلاق، هنوز تمايز روشنى نداشت

  .شد ها گذاشته نمى گونه فعاليت اين
های خود را از بستر سياسى و اجتماعى جامعـۀ اسـلامى  در اين دوره، كلام بيشترين مسئله .2

تر به رنـگ  های سپس دوره رو، مباحث اعتقادی برخلاف آنچه در اين گرفت و از وام مى
دانيم كـه دور/  مـى. ای عينى و عملى داشـت های آغازين چهره نظری رخ نمود، در دوره
های  گيری جامعۀ نوپـای اسـلامى اسـت؛ دشـواری زمان با شكل نخست كلام اسلامى هم

های خـلاف در ميـان  از يـك سـو و پديـداری جرقـه 2ای سازی در يك نظام قبيلـه جامعه

                                                         
: نـك(انـد   ترين اختلاف را بر سر مسئله امامت يا خلافت دانسـته  تاريخ نگاران كلام اسلامي نخستين يا مهم. 1

 .)30 :تا ؛ شهرستانى، بى 39 :1، ج1419، اشعری

  .به بعد 202به بعد و  149: تا ابن خلدون، بي: براي قرائتي از اين صحنه نك. 2
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ای از  هايى را پديـد آورد كـه پـاره هـا و پرسـش لمان از سوی ديگر، چالشهای مس گروه
های كلامى از حاشيه  سان جدال خورد و بدين آنها با بنيادهای معرفتى و اعتقادی گره مى

سبب نيست كه برخى كـلام ايـن دوره را  بدين قرار شايد بى. های سياسى سر برآورد نزاع
  .اند نام نهاده» كلام سياسى«

هـای عملـى و عينـى بـود تـا نتـايج  های كلامى در ايـن دوره بيشـتر كاربرد دف از بحثه .3
هـای  فكری و نظری؛ برای مثال، مسئلۀ ايمان و كفر و يا موضوع امامت كه بيشـترين تنش

های متنـوع كلامـى را در پـى داشـت، بـرای  تر ظهور نظريـه فكری را برانگيخت و سپس
  .تعيين تكليف پيشوايى جامعۀ مسلمين مطرح شد مرزبندی دارالايمان و دارالكفر و

ها  ها، محاجّـه خطابه: يافت شفاهى انتقال مى صورت مباحث كلامى در اين دوره، بيشتر به .4
. آمدنـد شـمار مى های ارتباطى ميان متكلمان در آن دوره به ترين رسانه عمده 1ها و مُناشده

مقاصد علمى خويش سود جسته باشـند؛ شاهدی وجود ندارد كه متكلمان از نوشتار برای 
تلـويحى از مباحـث  صـورت ها را سراغ گرفت كه بـه ای از نامه حداكثر شايد بتوان نمونه

  .كلامى هم در آنها سخنى رفته باشد
های كلامى شكل نيافته بود، بلكه در  در اين مرحله اختلافات اعتقادی هنوز در قالب فرقه .5

همچـون تمـايز (يافـت  های اجتماعى و فرهنگى نمود مى بندی گروه صورت ظاهر، تنها به
عنـاوينى چـون ). 6-5: 1361؛ اشـعری، 181: 1386ناشـى اكبـر، (... شيعه از سنى يا خوارج، حليسيه و 

ای  افتـد، از تولـد دوره ها مى بر سر زبانتدريج  كه در پايان اين دوره به» جبريه«و » قدريه«
  .دهد تازه از تاريخ كلام خبر مى

هـای عقيـدتى بيشـتر در قالـب  بحث و يكى از نتايج محورهـای پيشـين ايـن بـود كـه جـرّ . 6
  .های فكریِ منسجم و مرتبط كرد تا در سياق بسته های منفرد و مجزا بروز مى »مسئله«

های اصيل اسلامى همچون  های مشابهى از آن را در همۀ دانش های يادشده كه گونه ويژگى
  .دهند/ دوره تولد جنينى كلام اسلامى است شانتوان سراغ گرفت، ن فقه مى

  دورI تكوين كلام نظری. 2 .1

كم تـا يـك  كلام اسلامى در دوره دوم كه در حدود هشتاد هجری شكل گرفت و دست
های معرفتـى متـون وحيـانى و يـا ارتكـازات جـاری در  مايـه سده ادامه يافت، به تبيين درون

                                                         
دادن وي همـراه   پردازد و معمـولاً بـا قسـم    گرفتن از ديگران مي روشي در احتجاج كه به پرسش و اعتراف 1.

، مـدخل 1313فيـومى، (» ذكرّتك بـه و اسـتعطفتك او سـألتك بـه مقسـماً عليـك      : انشدتك االله و باالله«است، 
 .)»نشََد«
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. های اسلامى بـدل شـد ای مستقل از دانش ه شاخهجامعۀ مسلمين پرداخت و از اين رهگذر ب
  :اجمال بسيار عبارتند از های اين دوره به ويژگى

هـای كلامـى  در ايـن دوره بـر ايـن دانـش گذاشـته شـد و پژوهش» كلام«نام و عنوان . 1
  .شمار آمد يك تلاش علمى در كنار فقه، قرائت و غيره بهعنوان  به

اعتقادی پيدا كرد و افزون بـر كاربردهـای اجتمـاعى آن، رنگ خالص تدريج  كلام به. 2
  .های كلامى آغاز گرديد رو، نظرپردازی اين خود اعتباری مستقل يافت و از خودی به

گيـرد و مرزهـای فكـری  متمـايز شـكل مى صورت های اعتقادی به در اين دوره، فرقه. 3 
و سلفيهّ يا اهل حـديث شيعه، خوارج، معتزله . شوند های مختلف، از هم جدا مى گروه

آورند و از سـوی ديگـر، قدريـه و جبريـه بـه  يك رويكـرد كلامـى سـربرمىعنوان  به
آيـا مرجئـه در ايـن مرحلـه يـك  كه اينشوند؛ در  ترتيب، در معتزله و سلفيه منحل مى

آيند، هنوز هم چندان توافقى نيست و اساساً موضـوع  شمار مى فرقۀ اعتقادی مستقل به
های  بنـدی گروه). 1386رضا زاده لنگرودی،  :نك(تری است  های جدی پژوهش مرجئه نيازمند

، كيسـانيه، زيديـه، اسـماعيليه، فطحيـه و غيـر آن نيـز در )يا جعفـری(شيعه نظير اماميه 
  .رسد جا به ظهور مى اين

مكتـوب در قالـب  صـورت آيد و به در اين دوره مباحث كلامى به رشته تحرير در مى. 4
-433 :1407؛ نجاشـى 224 - 204تـا، ابـن نـديم، بـى(شوند  وعى و كوچك ارائه مىهای موض رساله

شكل گرفت، ولى در پايان ايـن دوره بـه تدريج  پديد/ نگارش كلامى هر چند به). 434
  .يك نهضت علمى كم سابقه بدل شد

بسـت،  قاعده صورت مى پراكنده و بى صورت مجادلات كلامى كه در دور/ گذشته به. 5
رسـمى منـاظرات كلامـى بـا حضـور » مجـالس«منـد شـد و در قالـب  جا قاعده در اين

اهميت ايـن مجـالس تـا بـدان . های فكری و با حضور داوران درآمد نمايندگان گروه
عنـوان  شـد و بـه گران ثبـت و ضـبط مى دست حاضران و پيروان مناظره پايه بود كه به

  1.گشت دست مى علمى دست به های رساله
حساب آورد؛ چـرا كـه همـۀ  گذاری دانش كلام به در حقيقت اين دوره را بايد عصر پايه

با اين همـه بـه دلايلـى . شود های پيدايىِ يك دانشِ مستقل در اين دوره ديده مى نشانه
  .رسمى در دور/ سوم تأسيس شد صورت كه خواهيم گفت، اين دانش به

                                                         
؛ )هر دو از هشام بن حكـم  المجالس ف! الامامـهو كتاب  مجالس ف! التوحیدالكتاب ( 433رجال النجاشي، ص. 1

 ).از ابوالهذيل علاف کتاب المجالس( 204، صفهرست للندیمكتاب 
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  جامع دوره تدوين. 3 .1

های آن را  ای بس دورتر يافت، ولى نخستين نشانه هرچند شايد بتوان برای اين دوره ريشه
تـوان  های سـد/ سـوم هجـری مى و در آغازين سال پس از استقرار حكومت مأمون ظاهر، به

سختى  گرايى طرفداران برادرش امين كه به وی در ادامه سياست تقابل با عربى. سراغ گرفت
كـه از  شد، به تقويت معتزليان روی آورد و آنـان را اهل حديث حمايت مى از سوی علمای

ها پيش به تجهيز فكری خويش پرداخته بودند، با حمايت مـالى و سياسـى بـر صـدارت  سال
گيری از اين فرصت طلايى كه با تضـعيف شـيعه  معتزليان با بهره. علمى جامعۀ اسلامى نشاند

كلام را به نقطۀ اوج شكوفايى خود رسـانده و در عمـل  و اهلِ حديث همزمان بود، توانستند
ناگفته نبايد گذاشت كه معتزله از همـان . عيار تأسيس كنند يك دانش تمام صورت آن را به

الرشـيد نيـز فرصـتى   آغاز برآمدن عباسيان با حكومت سر و سرّی داشتند و در دور/ هـارون
قيد و شرط تنهـا در دور/ مـأمون  بى سويه و نيكو در گسترش خويش يافتند، اما حمايت يك

بـه ). 14: 1362بـه بعـد؛ محمـود فاضـل،  119: 2010سـهيل قاشـا، ( و معتصم بود كه نصيب اين گروه گرديد
توان گفت كه اين دوره در همۀ مذاهب كلامـى حـداكثر تـا پايـان سـد/ چهـارم  تقريب مى

ا سراغ نداريم كه تـا آن ای پس از آن به انجام رسيد و هيچ مكتب كلامى ر هجری و اندكى
  .زمان شكل جامع و نهايى خويش را نيافته باشد

  :توان خلاصه كرد های اين دوره را در محورهای زير مى ويژگى
ــر بنياد. 1 ــن دوره ب ــه در اي ــومى نظري ــای مفه ــدها  ه ــه تأكي ــد و در نتيج ــزون گردي ی اف

لطيف «زمان بدان های مفهومى منسجم كه در آن  های اعتقادی بر پايه دستگاه منظومه
بدين سـان، كـلام از دايـر/ تنـگ . گفتند، تشكيل يافت مى» دقيق الكلام«و يا » الكلام
های كلان  های جزئى در قالب چارچوب پژوهى رهايى يافت و از آن پس مسئله مسئله

  .و در نسبت با ديگر قضايا مورد بحث و نقد قرار گرفتند
عصر شكل گرفت؛ شيعه، معتزله، خـوارج، كامل در اين  صورت های كلامى به مكتب. 2

 .شـدند سلفيهّ، اشاعره، ماتريديه و طحاويه، هركدام دارای يك مكتب كلامى متمـايز 
در شيعه نيز اماميه با ظهور شيخ مفيد به دستاوردی تازه رسيد و خطوط تمـايز خـود را 

  .از ديگرآراء و عقايد به دقت بازشناخت
شود تا  شود و تلاش مى قايد دينى در هر مذهب شماره مىدر اين زمان معمولاً تعداد ع. 3

تا پيش از اين، هر چند اصول كلامـى مـورد . اصول دين به تعداد خاصى محدود شود
يـك مجموعـه محـدود و معـين در نيامـده  صورت گرفت، ولى هنوز به بحث قرار مى

  .بود
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هـا نيـز در  »تقادنامـهاع«شود و  های جامع كلامى از اين دوره است كه تدوين مى كتاب. 4
كنـار كتــب مفصــل كلامــى بــه بيــان رئـوس باورهــای دينــى در هــر مدرســه كلامــى 

  .پردازند مى
  

توان يك اختلاف اساسى در ميـان مورخـان علـم كـلام را در بـاب  بنابر آنچه گفته آمد مى
در تعيـين زمـان آغـاز علـم كـلام . ای حـل و فصـل كـرد زمان پيدايش اين دانش تـا انـدازه

 9اند؛ برخـى پيـدايش آن را بـه روزگـار نبـى مكـرم اسـلام های چندی ارائه شـده هديدگا
: تا ابن خلدون، بى(اندازند  های سد/ سوم به تأخير مى و برخى آن را تا آغازين سال گردانند بازمى

آغـاز «گيری ايـن دانـش، از  توان حدس زد كه هر گروه با نظر به مراحل شكل مى). 465 -463
های   اند و برای مثال، برخى اصل پيدايش انگاره معنايى متفاوت از ديگری اراده كرده» كلام

  . اند كلامى و برخى تكوين صورت نهايى آن را در نظر داشته

  مرحله رقابت و اختلاط. 2

چنان كه مشهور . ای در كلام اسلامى هستيم گيری مرحلۀ تازه شكل از ميانۀ سد/ پنجم شاهد
در پذيرش منطق ارسـطويى پديـد ) ق  505-450(است، اين مرحله با انقلابى كه محمد غزالى 

و ) ق  606-544(رازی  های گسترد/ فخر آورد، آغاز شد و اوج آن در مذهب اشعری با تلاش
در تشيع اين مرحله با نام ). 466-465: تا خلدون، بى ابن( رقم خورد) 631م (الدين آمدی  سپس سيف

ابـن ميـثم و ) ق  653-579( خواجه نصيرالدين طوسـىفيلسوف بزرگ امامى، يعنى  -دو متكلم
ای از ابوالحسـين بصـری  نامبردار شـد و در معتزلـه نيـز تـا انـدازه) ق 699-636 متولد(بحرانى 

اين پروژه ناتمام  ،تزلياناين پرونده گشوده شده بود، ولى به سبب افول نابهنگام مع) ق  436م(
  .ماند

داد، مـورد توجـه  فلسفه كه تا آن هنگام در كنار كلام به حيات مستقل خويش ادامـه مـى
هرچند در مرحله گذشته نيز متكلمان با آراء فيلسوفان آشنايى داشـتند . متكلمان قرار گرفت

فان نيـز بـه آراء گماشـتند و در مقابـل، فيلسـو های آنهـا همـت مى و گاه حتى به نقد ديدگاه
ورزيدنـد، ولـى در هـر حـال،  متكلمان توجه داشته و ضمناً از نقض و ابرام آنهـا غفلـت نمى

پردازند و كشمكش ويـا  ای به آراء فيلسوفان مى مستقيم و حاشيه غير صورت متكلمان تنها به
امـا در ايـن مرحلـه، دو حركـت مـوازی و همزمـان رخ . شـود ستد چنـدانى ديـده نمى داد و

هـای فلسـفى روی  دسـتى بـه جـذب مفـاهيم و روش از يك سو، متكلمان با گشاده: دهد مى
زننـد و از سـوی ديگـر،  آورند و به بازسازی كلام بـر اسـاس ايـن مفـاهيم نـو دسـت مى مى
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ايـن  1.پردازنـد های فلسـفى مى گيرانه به حفظ و دفاع از عقايد كلامى در برابر انديشـه سخت
شود كه كلام اسلامى پـس  حال آگاهانه، سبب مى ناهماهنگ و در عينظاهر  دو رويكردِ به

گيـرد و بخـود  های بـ از چهار سده زيست مستقل، اينك در كنار فلسـفه رنـگ و روی تـازه
 ةقـيطر«است كـه  یزيتحول همان چ نيا. گذارد مفاهيم و ساختاری ديگرگون را به نمايش 

  .)1368 ،؛ ولفسن467 :تا بىخلدون، ابن(كند  ىمتفاوت مو  زيمتما »نيكلام الاقدم«را از  »نيخرأالمت
ستد آن بود كه علم منطق كه تا پيش از ايـن، از نظـر متكلمـان مطـرود  از نتايج اين داد و

؛ رفيـق 14: 2001بكـری، (نياز پژوهش در كلام شناخته شـد  پيشعنوان  بود، در اين مرحله رسماً به

كه در گذشته معنـای » جوهر«برای مثال، در اين مرحله، مفهوم ). به بعد 307به بعد و 257: 1989العجم،
پيشــتر متكلمــان جــوهر را . داشــت، بــه مفهــوم فلســفى از جــوهر تغييــر يافــت» جــوهر فــرد«

هـای  و عَـرَض را حاصـل انـواع تركيب) جزء لايتجـزی(انگاشتند  كوچكترين جزء ماده مى
ألذی إذا وجـد، «: گفتند عريف جوهر مىكه فيلسوفان در ت حالى كردند، در جواهر قلمداد مى

كردنـد و تقسـيم  يا متكلمان قديم وجود را به قديم و حادث تقسـيم مى» وجد لا فى موضوع
مثال سوم، معنای سببيت و عليت بود كه مفهوم . پذيرفتند فيلسوفان به واجب و ممكن را نمى

ت كه علت صدوری بـود مفهوم فلسفى عليتدريج  كرد، ولى به آن در كلام و فلسفه فرق مى
  .پيوندی ناگسستنى داشت، وارد دانش كلام گرديد» ئ ما لم يجب لم يوجدالش«و با قاعد/ 

گيرد اين است كـه متكلمـان در ايـن  كه كمتر مورد توجه قرار مى ای مهم و اساسى ۀنكت
ه قـديم لوازم آنها كه در فلسـفه بـبه اما  ،عصر هرچند مفاهيم فراوانى را از فلسفه وام گرفتند

، بـاور انجاميـد مىاختياری بودن فعـل انسـان و يـا معـاد روحـانى غير بودن جهان هستى و يا 
شـود كـه منظـور از  بـا ايـن وصـف، روشـن مى. تاختند به آرای فلسفى سخت مىو  نداشتند

چيـزی » رقابت«و مقصود از  گيری ادبيات فلسفى از سوی متكلمان است همان وام» اختلاط«
  .های فلسفى و اصرار بر عقايد كلامى نيست انديشه با رويارويىجز 

ای از كـلام  البته، در اين مرحله در كنار كـلام مصـطلح، شـاهد حضـور و اسـتمرار گونـه
ايـن . كنـد هـای فلسـفى و معتزلـى بـه سـختى پايـداری مى هستيم كه در مقابل نفـوذ گرايش

ــر بهره ــای مى گــرايش ب ــى پ ــأثور دين ــون م ــری از مت ــان فشــرد و از عهــ گي د نخســتين در مي
نظران اسلامى طرفداران بسيار داشت؛ نمونه بارز اين گروه در مرحله نخسـتين كـلام  صاحب

                                                         
از  مصـارعة الفلاسـفه؛ )1986آلوسـى، : نـك(توسط ابـن رشـد    تهافت التهافتاز غزالي و نقد آن  تهافت الفلاسفه .1

المحصل ف! افکار ؛ )1422حسينى، : نك(توسط خواجه طوسي  رع المصارعمصاعبدالكريم شهرستاني و نقد آن 
 .از فخر رازيالمتقدمین و المتأخرین من الح�ماء والمتکلمین 
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طـاووس و شـهيد ثـانى  بـن شيعه، شيخ صدوق و شيخ كلينى، و نمونه آن در اين مرحله، سيد
كه سرانجام رهبری فكری در اهل سنت نيز جريان اهل حديث يا سلفيه . )1388سبحانى، (هستند 

آنها . ابن تيميه و شاگردش ابن جوزی رسيد، نمايند/ اين رويكرد بودندآن در اين مرحله به 
های كلامى شدند و منطق دفـاعى  هر چند خود در اين مرحله به تقليد از اشاعره، وارد عرصه

ر مقابلـه بـا حضـور ولـى د، )1424الزاغـونى، : برای نمونه نـك(و جدلى خاص خود را پديد آوردند 
  .كيشانه را رقم زدند ادبيات معتزلى و فلسفى در حوز/ عقايد رسمىِ سنى، كارزاری سخت

گفته، يعنى محدثان متكلم شيعه و سلفيه اهل سـنت، هرگـز  كنار هم نهادن دو گروه پيش
دهد كه آنان  ها نشان مى شناختى آنها نيست، بلكه پژوهش به معنای شباهت اعتقادی يا روش

ايـن مقايسـه ). 31و30ش ،1413جعفـری، (مسايل و رويكردها اختلاف اساسـى دارنـد  ترين مهمدر 
پـذيری از ادبيـات  ت كـه هـر دو جريـان از آغـاز در مقابـل هرگونـه رنگبيشتر از آن روسـ

های دينـى را نيـز بايـد بـا  معتزلى و فلسفى مقاومت ورزيدند و بر اين باور بودند كـه انديشـه
خواهيم ديد كه ايـن انگـار/ متفـاوت . همان ادبيات موجود در تراث دينى تبيين و ارائه كرد

رقيـب و بـديلى عنوان  برجا مانده و به ين روزگار همچنان پادر تاريخ كلام شيعى و سنى تا ا
  .های فلسفى و عرفانى در حوز/ انديشۀ دينى قد برافراشته است گرايش توانمند در برابر
پايـه نيسـت  توان پايانى برای مرحلۀ رقابت و اختلاط در نظر گرفـت، امـا بى هر چند نمى

اشـاعره در  ،در ايـن دوره. هجری بوده اسـتاگر ادعا كنيم كه بلوغ آن در حوالى سده نهم 
گرايى فكری  ماتريدی داشت، با ماتريديان به هم -سايۀ دولت عثمانى كه خود مذهب حنفى

درايـن ). بـه بعـد 286: 1، ج1419سـلفى افغـانى،( رسيدند و به توليد آثار مرجع كلامى دسـت يازيدنـد
های گوناگون بر ميراث  با نگاشتن شرحمند و نيز  اشاعره با تدوين متونى دقيق و سامان ،دوره

هيچ كـم و كاسـتى  كلامى اين دوره، چنان صورتى بر كلام اشعری بستند كه تا اين زمان بى
در انديشۀ اماميه اما اين مرحله پايانى ديگر داشـت؛ ). 1409الايجى، (همچنان برجای مانده است 

گيرانـۀ شـاگردان  و كوشـش پى هرچند كلام اماميه در اين مقطع با نبوغ شگرفِ علامه حلى
مدرسه حله همچون فخر المحققين و سپس فاضل مقداد بـه كمـالى كـم ماننـد رسـيد، ولـى 

ورزی  تقدير بر آن بود كه با ظهور نسلى ديگر از فيلسوفان شيعى، مرحلۀ جديـدی از انديشـه
  .كلامى پى افكنده شود

  مرحله ادغام و استحاله. 3

اهل سنت هسـتيم؛ زيـرا از يـك  مياندر اين مرحله، شاهد انحطاط تدريجى دانش كلام در 
و تنها كـلام اشـعری بـه حيـات  سو، كلام معتزلى بسى زودتر به پايان خود نزديك شده بود
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ى، بـه توليـد آثـار فراوانـى لحـاظ كمّـ در اين دوره هر چند بـهنيز اشاعره . داد خود ادامه مى
ماننـد و افـزون بـر  محـدود مى نگاری شـرح و تعليقـه ۀدر مرحلـ عمومـاً  ولى ،زنند دست مى

پيشين كه با فخر رازی به اوج رسيد و بـا تفتـازانى و  ۀهای مرحلدچارچوب فكری و دستاور
های  در درون مايـه چنـدانىنهايى خويش دست يافت، پيشـرفت  صورت شريف جرجانى به

رونق شدن كلام در ميان  در بى نيزگر سلفيان تيميه و دي های ابن گيری از سخت. آن رخ نداد
هـم داد تـا علـم كـلام سـنى از دسـت  همۀ اين اسباب دست به. نبايد چشم فرو پوشيد سنيان

هـای عقلـى  تكاپوی همگامى با نيازهای زمان فروافتد و اين دانش نيز همچـون ديگـر دانش
  .مهری قرار گيرد مورد بى

فلسـفى هسـتيم كـه  كـاملاً گيری كلامـى  د شـكلاما در كلام شيعه، در اين مرحلـه شـاه
 ترين مهممرهون حضور تام و تمام مفاهيم فلسفه از يك سو و پذيرش بخش قابل توجهى از 

 ىجمهور احسائ ىابن اب: هايى چون اين جريان از شخصيت. عقايد فلسفى از سوی ديگر بود
لدين غاز شـد و بـا صـدراآ) ق1401( ، ميرداماد)ق903( ىدشتك نيرصدرالدي، م)906از  پس(

 ايـن دوره ملاعبـدالرزاق لاهيجـى متكلمـان تـرين مهم. به اوج خود رسيد) ق.1050(شيرازی 
  .هستند) ق 1209( و ملا مهدی نراقى) ق1091(ى فيض كاشان، )ق 1071(

شاهد يك مرحله تحول جديد است كه تا حـدودی آن ) اماميه(بدين ترتيب، كلام شيعه 
سازد؛ اما با ايـن حـال، در ايـن مسـير  های جديد مسلح و آماده مى سشرا در رويارويى با پر

افتد و سرنوشـتى همسـو بـا فلسـفه  كلام شيعه از اصالت و استقلال خويش فرو مىتدريج،  به
اين نزديكى ميان كلام و فلسفه گاه تا بدان پايه است كه تشـخيص آثـار كلامـى از . يابد مى

توان گفت كـه كـلام اماميـه  در يك كلام مى 1.شود فلسفى در اين دوره سخت و دشوار مى
هـای معرفتـى  انديشى اشـاعره نشـد و بسـتری بـرای نـونگری و نوگويى هر چند دچار جمود

اعتنـايى و  فراهم يافت، اما در عمل، اين فرايند به استحالۀ كلام در فلسفه و در نهايت بـه كم
  .های شيعه انجاميد اعتباری دانش كلام در حوزه بى

  مرحلۀ احيا و نو سازی علم كلام .4

های الاهياتى و الحادی جديـد كـه  از سد/ دوازدهم هجری، جهان اسلام به يكباره با انديشه

                                                         
 :، تصـحيح جـامE الافکـار و ناقـد الانظـار ،)1381( مـلا مهـدي   ،نراقي: براي نمونه آثار ملا مهدي نراقي، نك 1.

علـي   :، تصـحيح اللمعـات العرشـیه ،)1381( مـلا مهـدي   ،نراقـي ؛ انتشارات حكمـت : تهرانزاده،  مجيد هادي
شـرح ، )1380( مـلا مهـدي   ،نراقي؛ الزهراء :تهران ،انیس الموحـدین، )1361( ملا مهدي ،نراقي ؛اوجبي، عهد

 .ي، كنگره محققان نراقالالهیات من کتاب الشفاء
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تـدريج ضـرورت بـازنگری  روشد و به شد، روبه از مغرب زمين به جامعۀ مسلمين سرازير مى
بازسازی اين علـم در  رو، اين از. در علم كلام و توسعۀ آن متناسب با نيازهای روز هويدا شد

های كلامى يكى پـس از ديگـری،  ای از علمای اسلامى قرارگرفت و مكتب دستور كار پاره
رو بـود كـه برخـى از  از همـين. شناسى و بازسازی معرفـت كلامـى برآمدنـد درصدد آسيب

سـخن راندنـد و پيـرايش » كـلام جديـد«دانشمندان اسلامى در اين زمان از ضرورت تأسيس
: 1373شبلى نعمانى، ( های نوپديد را خواستار شدند از مباحث زائد و پرداختن به مسئلهكلام سنتى 

ته در شيعه و ذشجالب اين جاست كه در اين دوره نمايندگان همۀ مدارس مهم كلامى گ). 2
دانـش كـلام و  ۀتوسـع در راسـتایسنى، يك بار ديگر پـا بـه ميـدان گذاشـتند و هـر كـدام 

هـا و  تلاشگونه  امروزه برای نشان دادن اين. تلاش كردند نوپديد یها گويى به پرسش پاسخ
كه بر همين شـرايط » گری سلفى نو«و يا » اشعری ون«، »معتزلى نو«هايى چون  تحولات از واژه

  .شود جديد دلالت دارد، استفاده مى
از آن بـه گـاه های صـدرايى در علـم كـلام كـه  در عالم تشيع نيز در كنار احيای انديشـه

كلامى متـأخرين مثـل علامـه حلـى در  ۀشود، شاهد احيای مدرس ياد مى» ىينوصدرا«ۀ سففل
از آن » مكتـب تفكيـك«با عنوان  فقيهان و نيز احيای مدرسۀ فكری كوفه و قم كه غالباً  ميان

كـلام روی  /در اين مرحله بود كه روشـنفكران دينـى بـه حـوز همچنين .هستيم شود، ياد مى
حاصـل . وجو كردنـد هـای معاصـر را در ايـن ناحيـه جسـت ى چالشآوردند و پاسخ به برخ

های نوين و  كشيدن پرسش بر پيش افزونحضور نسل نوگرای جهان اسلام در ساحت كلام، 
های جديـد  های تفسيری تازه و برخاسته از فلسفه بازخوانى عناصر عقيدتى اسلام در دستگاه

های كلامـى  يا نقد انديشـه اثبات و های جديدتری برای ها و روش كردن سبك غربى، داخل
  .بوده است

  تطوّر تاريخى كلام اماميه

چنان كه گفته شد، كلام شيعه به معنای عام و كلام اماميه به شكل خاص، بخشـى از تـاريخ 
رو، آن را بيرون از تحولات عمومى كلام در جهـان  اين تفكر كلامى مسلمين بوده است و از

توان كرد كه اماميه هم از نظـر شـرايط و  با اين حال، انكار نمى .توان ارزيابى كرد اسلام نمى
. هم از جهـت منـابع فكـری، شـرايطى متفـاوت و نـاهمگون بـا ديگـر مـذاهب داشـته اسـت

رو، تلاش خواهيم كرد كـه ضـمن ترسـيم چهـر/ عمـومى كـلام اماميـه در چـارچوب  اين از
  .ذرا بيافكنيمهای تمايز و برجسته كلام اماميه نظری گ پيشين، به نقطه
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  كلام اماميه در مرحلۀ اصالت و استقلال

گفته شد كه كلام اسلامى تا سد/ چهارم هجـری هـيچ پيونـد معنـادار و مـؤثری بـا فلسـفه و 
ديگر علوم بيرونى برقرار نكرد، بلكه آشـكارا بـا ورود روش و انديشـه فيلسـوفان بـه عرصـه 

دانيم كه افزون بر مقاومت  نمون اين مرحله مى كلام اماميه را مثال نوع. كلام مقاومت ورزيد
های نخسـت بـا كـلام معتزلـى نيـز بـه دليـل  های بيگانۀ فلسفى، حتى در دوره در برابر انديشه

  .كرد پذيری از آرای بيگانه مقابله مىتأثيرشباهت و يا شائبۀ 
اسـت  ای شخصيت كلامى ترين مهماو . توان مثال آورد حكم را مى بن در اين ميان، هشام

هـای گونـاگونى چـون معنـا،  پردازی وارد سـاخت و واژه كه كلام اماميه را به مرحلۀ نظريـه
شـكل  بـه -هـای خـويش  هـايى از ايـن دسـت را رسـماً در تبيين جوهر، عرض و ديگـر واژه

تنها  توان گفت كـه هشـام نـه جرأت مى با اين همه، به. وارد ساخت -يافته  مند و سامان قاعده
جديـد و تأسـيس   ها دست يازيـد، بلكـه بـه سـاخت واژگـان يدی از اين واژهبه تعاريف جد

در ). 133و131، 127 ،115: 1، ج1419،اشــعری( ای از ايـن اصــطلاحات پرداخـت منظومـۀ معنـايى تــازه
پردازی و تـدوين  گفتـه، يعنـى تأسـيس، نظريـه تاريخ كلام اماميه دقيقاً همان سـه دور/ پيش

كه با يك مقطع تاريخى ديگـری  ان شناسايى كرد؛ افزون بر آنتو جامع را در مرحلۀ اول مى
دور/ «ايـن مقطـع را . شويم كه سخت در سرنوشت كلام اماميه مؤثر افتاده اسـت رو مى روبه

ايم كه از نظر ترتيب تاريخى، در ميانۀ دوره كلام نظری اماميـه و دور/ تـدوين  ناميده» فترت
هـای چهارگانـۀ كـلام اماميـه  ختصـار از ايـن دورهاينك به ا. گيرد جامع علم كلام جای مى

  .سخن خواهيم گفت و جايگاه هر يك را در پيشبرد پروژ/ فكری شيعه نشان خواهيم داد

  گيری كلام امامى مدرسۀ مدينه و شكل

های تشيع را غالباً به واقعۀ سقيفه و  ريشه. برآورد و بالنده شد النبى سر گمان از مدينة شيعه بى
دهـد كـه ظهـور  گردانند، اما تحقيقات بيشـتر نشـان مى امامت از خلافت باز مىجدايى خط 

ايشـان بـا معرفـى اميرالمـؤمنين . گـردد مى بـاز 9شيعه به روزگار زندگانى حضرت رسـول
عنوان شاخص حق و باب مدينۀ علـم، بـر لـزوم پيـروی و نصـرت از آن بزرگـوار  به7على

، گردآمدن گروهـى را بـر )15: 1361ی،اشعر( »شيعۀ على«نهادن به جايگاه  ورزيد و با ارج تأكيد
  .گرداگرد على سبب شد

گيری جامعۀ شـيعه در مقابـل خـط حاكميـت سـنى  به شكلتدريج  تنها به اين موضوع نه
رقـم  :های كلامـى اهـل بيـت انجاميد، بلكه چارچوب معرفتى متمايزی را در پرتو آموزه
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های نمايــان شــيعى، خــود را در  ت كــه شخصــيتاز آن رو بنيــاد يافــويــژه  ايــن مهــم بــه. زد
  .دانستند های معرفتى و كلامى نيازمند امام معصوم مى عرصه

توان دريافت كه اصـحاب  با اندك تأمل و با يك نگاه كلى به پهنۀ تاريخ تفكر اماميه مى
 9همچنان كه در يادگيری شريعت و احكام فقهى بـه خانـدان پيـامبر :بزرگ اهل بيت

شناختى قائل  ند، در فهم معارف اعتقادی نيز برای ايشان مرجعيت و اعتبار معرفتبرد پناه مى
اين نقطه دقيقاً همان چيزی بود كه منطق اماميـه ). 711: 1، ج1377؛ كلينى، 43: 5، ج1413صدوق، ( بودند

را در فهم حقايق دين از دو رقيب قدرتمنـد خـويش، يعنـى اهـل حـديث و معتزلـه، متمـايز 
كردنـد و وحـى را  كه گـروه اول در عرصـۀ عقايـد، بـه عقـل بسـنده مى حالى ساخت؛ در مى

آوردنـد، اهـل حـديث بـا سـرزنش  مىشـمار  های عقل خودبنياد به همچون گواهى بر دانسته
ورزی در ساحت دين، تنها به ظاهر الفاظ قرآن و سـنت بسـنده كـرده و  گرايى و انديشه عقل

  .زدند ىاز ورود در معارف عميق وحيانى سرباز م
شيعه اما، به راه عقل در كسب معـارف بـه خـوبى بـاور داشـت و آن را حجـت نهـايى و 

، مقدمه و كتاب العقل و الجهـل؛ الحرانـى، 1377كلينى، (دانست  مرجع فرجامين بشر در دريافت حقايق مى

لاهـى ولى در عين حال، بر اين باور بود كه خِرَد آدمى با هدايت و ارشاد اوليـای ا، )383: 1425
كه او  آن گشايد و بدون دستگيری ولى الاهى و بى است كه راه به بلندای معارف عقلانى مى

های پنهـانش را آشـكار سـازد، عقـل  كنـد و گنجينـه) ، خطبه اولنهL البلاغـه( »اثِاره«عقل آدمى را 
؛ 44: 4، ج1371المفيـد، (خود ره به حقيقت نخواهد برد و راه سـعادت را نخواهـد يافـت  خودی به

كه در انديشه شيعه، امـام معصـوم بـه مثابـه  خلاصه آن). 124: 1، ج1419، اشعری؛ 290ص: 1398صدوق،
حامل وحى و ترجمان كتاب خدا، در عرصـه عقايـد نيـز همچـون احكـام، نقـش كليـدی و 

ترين  حتـى در اساسـى -بـرخلاف اهـل حـديث و معتزلـه  -شيعيان رو،  اين بديل دارد و از بى
ورزی صحيح را از طريق  شدند و راه تفكر و انديشه نيز دست به دامن معصومان مى معتقدات

  .آموختند تنبيه و تذكار مى
های انديشۀ كلامى اماميه را بايـد در نخسـتين  با اين حال گزافه نيست اگر بگوييم كه پايه

يم ديـد، كه خـواه هر چند چنان. جو كنيم و امامان شيعه و رهنمودهای هوشمندانه آنها جست
كلام شيعه در كوفه بود كه درخشيدن گرفت و عمق و اعتبار خـويش را بـه رخ كشـيد، امـا 
پنهان نيست كه حركت فكری و اجتماعى شيعه در همه جا بر محور شخصيت امامـان شـيعه 
در مدينه شكل گرفـت و شـيعيان بـا مراجعـه بـه اهـل بيـت در مدينـه بـه طـرح معضـلات و 

سازی ميراث كلامى اماميه  ند و با انتشار و تحليل آنها به افزونپرداخت های خويش مى پرسش
  .رساندند ياری مى
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گيری كلام شيعه بر محور مدينه، ميراث بازمانده از ايـن دوره در  های شكل يكى از نشانه
بيـت و يـاران ايشـان در ايـن  البته، نيك پيداست كه نه برای اهـل. ميان روايات فريقيَن است

فراخى پديد آمد كه به تبيين همۀ ابعاد معارف قرآنى بپردازند و نه تعداد  دوره چنان فرصت
. و نفوذ آنان بدان اندازه بود كه در نگاهداری همان مجموعه از سخنان هم توفيق تمام يابنـد

، سبب شد 7كه تنها يك فرصت كوتاه چندساله در حكومت حضرت على شاهد سخن آن
بان ايشان به مخاطبان عرضـه شـود و معـارف حكيمانـه تا حجم بالايى از حكمت الاهى از ز
های ديگـری هـم از ايـن بيانـات هسـت كـه  امـا نمونـه. آن حضرت بر همگان آشكار شـود

روشنى حضور يك مكتب فكری و عقيدتى را در خانـدان وحـى پـس از رحلـت رسـول  به
  .سازد آشكار مى 9خدا

در اين دوره، به برخـى از صـحابيان نامـدار امامـان  :افزون بر ميراث معرفتى اهل بيت
های اعتقـادی ممتـاز و  خـوبى از انديشـه توان اشاره كـرد كـه تـاريخ بـه نخستين شيعه نيز مى

  .متمايز آنان ياد و نامى به يادگار گذاشته است
هـای فكـری در خانـدان  های مدرسه شيعى در مدينـه، حضـور جريان يكى از ديگر نشانه

های مهـم در ايـن زمينـه، مدرسـه  يكى ازنمونـه. در مدينه است :رزندان علىو ف9پيامبر
ترين  تـوان گفـت كـه تقريبـاً اصـلى بن حنفيه است كه از بعُد كلامـى مى فرزند ايشان محمد

داشت؛ اعتقاد به توحيد و عدل  بر باورهای تشيع را كه بعدها در كوفه تبيين و تشريح شد، در
معتزليان راه يافت، اعتقاد به وصايت و وراثت معنـوی در نظريـۀ كه از اين طريق به واصل و 

های ثبـت شـده  ای از انديشه امامت، موضوع غيبت و مهدويت، مسئلۀ بداء و امثال آن، نمونه
كه اين عقايد را مخالفان شيعه نيز در آثار خود ثبت نمـوده  طرفه آن. اند در اين مدرسه شيعى

شـود  كـه ادعـا مى-سـبا  بـن با انتساب به شخصى به نام عبدااللهّٰ  و البته بسياری از اين افكار را
ــوده اســت يهــودی ــد كــه . دهنــد مــورد طعــن و لعــن قــرار مى -زاده ب كســانى بــر ايــن باورن

نـام ديگـری ، )بـه بعـد 75: 1412عسـكری، (نيز معروف بوده است » ابن السوداء«سبا كه به  بن عبدااللهّٰ 
رای پنهـان مانـدن نامشـان، بـدين صـورت از او برای مالك اشتر يا عمـار ياسـر اسـت كـه بـ

های كلامى  نمايد اين است كه انديشه هرچه باشد، آنچه از نظر تاريخى مهم مى. اند يادكرده
  .شيعه با قوت در محيط جامعۀ اسلامى بر محور مدينه مطرح بوده است

ای نـو و  اگر در نظر آوريم كه تاآن زمان معارف كلامى در ميـان مسـلمانان هنـوز مقولـه
شـود  توان انتظار داشت، روشـن مى بار بوده است و بيش از اين هم نمى و بر  چونان نهالى كم

پيشتر گفتـه شـد . آيد مىشمار  كه مدرسۀ مدينه در تشيع از پيشگامان عرصۀ كلام اسلامى به
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های اجتمــاعى اســت و طاقــت  دار مســئله و كــه كــلام اســلامى در ايــن دوره بيشــتر در گيــر
روسـت كـه اخيـراً، برخـى  شود و از اين ها مصروف مى ورزی در اين حوزه ن به تأملمسلمانا

با اين وصف، روشن است كه زمينۀ اجتماعى . اند نام نهاده» كلام سياسى«اين مرحله را دور/ 
گونـه  های دقيق و نـاب نظـری آمـاده نيسـت و اين و سطح دانايى مخاطبان برای ارائۀ انديشه

شـايد بـه همـين دليـل اسـت كـه سـخنان ژرف و . اطبان بسـياری بيابـدتواند مخ سخنان نمى
ها و يـا  هـای عـادی مثـل خطبـه نيـز در ايـن دوره بيشـتر در موقعيت 7توحيدی اميرمؤمنان

بسـا  چه. گيـرد های افرادی خاص صورت مى مناظره با صاحبان اديان و يا در پاسخ به پرسش
ه برخـى را در درسـتى نسـبت ايـن همين نبود فضـای فكـری مناسـب در آن زمـان اسـت كـ

ــه ــه خطب ــه و ب ــد انداخت ــرت در تردي ــه آن حض ــخنان ب ــد  ها و س ــات بلن ــذيرش كلم ــم پ رغ
هـای  های سياسى و اخلاقى، در انديشه نظری آنها را مربوط به دوره در عرصه 7اميرمؤمنان

پراكنـده و هـای  پژوهشرغـم  نيـك پيداسـت كـه بـه). 188-187: 1972فروخ، (اند  متأخرتر دانسته
  .های فزونتر است پيشين دربار/ مدرسۀ مدينه، اين موضوع همچنان نيازمند پرتوافكنى

  پردازی در مدرسه كوفه دوره نظريه

در كوفـه و مدينـه كـار تبيـين و  7به گواه برخى شواهد، اصحاب ائمه از دور/ امام سـجاد
 7نها در دور/ امـام بـاقردفاع از معارف را آغاز كردند، هرچند ترديدی نيست كه اين امر ت

اگـر آغـاز ايـن دوره را در كوفـه . بود كه جايگاه والای خويش را در ميان شيعيان بازيافـت
توان نشان داد كـه ايـن نهضـت علمـى تـا  های سد/ دوم بازگردانيم، مى حتى به آغازين سال

شيعيان در يك در اين هنگام بودكه . الرشيد ادامه يافت  اواخر اين سده در اوج اقتدار هارون
عباس گرفتار آمدند و اين دوره طلايى كـلام امـامى بـا  چالش جدی سياسى با حكومت بنى

  .رو شد افولى زودهنگام روبه
آغـاز شـده اسـت و چهـارم  سـد/در  گمـان بسـياری، مدرسـۀ كلامـى اماميـه از بغـداد به

از . آورند مىشمار  هكم نيست نوشتارهايى كه بغداد را سرآغاز تاريخ كلام امامى برو،  اين از
پوشى كنيم، ترديدی نيست كه پيش از بغداد، اين كوفـه بـود كـه  مدرسه مدينه هم كه چشم

آری، . های تئوريك تبيين نمود را منتشر و آن را در قالب بسته :بيت معارف اعتقادی اهل
های آن تـا  های كلامى چندی پاگرفت و پيش رفت كـه نشـانه در سد/ دوم، در كوفه جريان

، 2008، النشـار؛ سـامى 447: 2008، .فـان اس(چند سده در آثار كلامى شيعه و سنى قابل مشاهده اسـت 
  ). ، الباب الرابع2ج
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كم دو جريان مهم كلامى شـكل گرفـت كـه  توان گفت كه در كوفه دست به اجمال مى
ا پيشتر اين دو ر. گرفتند ديگر فاصله مى ای جهات از يك های فراوان، در پاره شباهت رغم به

يـاد »گرايـى نص«و » گرايى عقـل«در قالب دو جريان عمومى در كـلام اسـلامى بـا برچسـب 
كم برای مدرسۀ كوفه چندان گويا و شايسـته  كه اين عناوين دست) 1388سبحانى، (كرده بوديم 

و » جريان كلامـى «نيست؛ به دلايلى كه خواهيم گفت، شايد بهتر باشد كه اين دو جريان را 
  .بناميم» كلامى-حديثىجريان «

كه پيشتر گفته شد، اصحاب اماميه دركوفه، دريافت حقايق ديـن در پرتـو تـذكار و  چنان
منـدی عقـل از  شود و حجيت عقل در عرصۀ عقايد هيچ منافاتى با بهره تعاليم وحى ميسر مى

با اين وصـف، جـای شـگفتى نيسـت كـه بزرگـان شـيعه از هـر . هدايت معلمان الاهى ندارد
وجـوی مسـايل فكـری از حضـرات  خود را متعهد بـه پرس:شى در زمان حضور ائمهگراي

ديدند؛ اصل ايـن رويكـرد را در هـر  و نگاهداری و نقل آنها برای ديگران مى :معصومين
كه همۀ اعضـای ايـن دوگـروه  شاهد اين مدعا آن. توان ديد شده به يكسان مى دو جريان ياد

آمدنـد و از ايـن جهـت بـرای نمونـه هـيچ  مىشـمار  به9در شمار راويان بزرگ اخبار ائمه
عبـدالرحمن بـا ديگرانـى چـون  بـن حكم و شاگردانش همچون يـونس بن تفاوتى ميان هشام

  .ابى يعفور و خاندان زراره نيست بن تغلب، عبدااللهّٰ  بن ابان
دنبال تبيين عقلانى معارف مدرسۀ  تفاوت اين دو جريان در آن بود كه رويكرد كلامى به

پـى  های فكری رقيب بود، ولى رويكرد حـديثى در دفاع از آن در مقابل جريان:بيت اهل
دهـد كـه  برخى اسـناد گـواهى مى. فهم دقيق همان معارف و عرضۀ آن به جامعۀ مؤمنان بود

گرفتــه اســت كــه البتــه، تــاكنون  هــايى در مى بحث و ميــان ايــن دو گــروه گــاه و بيگــاه جــرّ 
بـرای . های آن پـرده بـردارد، در دسـت نـداريم و ريشـه هايى كه از واقعيت موضوع پژوهش

در ذم متكلمان صادر شده بودنـد، از جملـه  :دانيم رواياتى كه از سوی اهل بيت مثال، مى
؛ كلينـى 454: 1398صـدوق، (های متكلمـان بـود  های محدثان برای محدودسازی فعاليت مايه دست

و متقابلاً متكلمان كوفه بر اين باور بودند كه اين روايات ناظر به شرايط و يـا افـراد ) 1، ج1377
خاصى هستند و نبايد آن را منع و مانعى برای نظرپردازی و دفاع عقلانى از ميـراث وحيـانى 

اين تفاوت هرچند در آغـاز يـك اخـتلاف در روش و رويكـرد ). 273-270: 1348كشى، (دانست 
شـايد . ای بـه اختلافـات اعتقـادی هـم انجاميـد شناختى تا انـدازه تلاف روشبود، اما اين اخ

حكـم از بـاورعمومى اصـحاب  بـن را در واگرايى جريـان هشـام تأثيرهای اين  نخستين نشانه
 اماميه در كوفه در باب معرفت اضطراری و نقش عقل در شناخت حقـايق دينـى بتـوان ديـد

  ). 124: 1، ج1419،اشعری(
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لافى كه هشام با ديگر جريان اماميه در بـاب منـابع علـم امـام داشـت، ايـن گذشته از اخت
مالكيـت «ى در بـاب ابو مالك حضرمخوبى در اختلافى كه ميان ابن ابى عمير و  واگرايى به

پديد آمد و هشام برخلاف رأی ابن ابى عمير حكم كرد، قابـل مشـاهده » امام نسبت به زمين
ــى (اســت  ــه . )410: 1، ج1377كلين ــاب  نظــر مىب ــه در ب ــان كوف ــه همــين رويكــرد متكم رســد ك

؛ 116: 1، ج1419، اشـعری(كردن عقايد اماميه بود كه ديدگاه زراره در باب اسـتطاعت  خردپسندانه

فات الاهى و تجسيم را ص ،حكم در باب عصمت بنو نيز تبيين هشام ) 150و148-145: 1348كشى، 
ــد آورد  ــعری(پدي ــى 121و 107 -106: 1،ج1419،اش ــار ) 1، ج1377؛كلين ــه در كن ــان كوف ــان متكلم در مي

ــن هشــام ــم مى ب ــوان از زرارة حك ــن ت ــت،  ب ــى بازگش ــط كلام ــدها از خ ــه بع ــين كــه البت اع
  . )134: 1،ج1419،اشعری( اسماعيل ميثمى و امثال آن يادكرد بن ، علىالطاق مؤمنسالم،  بن هشام

در رو،  ايـن داد و از گـاه اختلافـاتى رخ مـى البته، طبيعى است كه ميان متكلمان كوفه نيز
توان نشان داد كه كوفه در خط كلامى خـود چنـدين گـرايش را  تر مى های پيشرفته پژوهش

بندی در ميان متكلمان و نيز در ميان متكلمـان  گونه دسته اين. در دامن خويش پرورانده است
  .معروف بود، رديابى كرد» الاتمق«هايى كه در قديم با نام  توان از كتاب و محدثان را مى

 یكـرد كـه در دو سـو اديـ گـريد انياز دو جر يدبا  ،ىكلام ىاصل انيجر دو نيدركنار ا
از خط ى توان بخش معنا مى كيرا به  انيدو جر نيالبته ا. رنديگ متكلمان كوفه قرار مى فيط

مفضـل  ،ىجعفـ ديـزيجابر بن  ريمتهمان به غلو نظ ،ىكي: شمار آورد محدثان متكلم كوفه به
 ّ همچـون عبـدااللهّٰ  ريمتهمـان بـه تقصـ ،یگـريو د سيبـن خنـ ىبن عمر، محمد بن سنان و معل

قابل اثبات  رجانبدارانهيو غ قيدق یها آنها در پژوهش ىاتهامات كه نادرست نيا. عفورى ياب بن
كـه ( هيـو بتر انيـدو گـروه غال ان،يـاز حلقـه امام رونيـكـه در ب افتياست، از آن رو رواج 

بـه  هيبزرگان امام نيسخت فعال شدند و ا) لقب داده بودند نيز »عهيشۀ مرجئ«مخالفان به آنها 
از . بـدانان منسـوب گشـتند ىارتباطات جزئـ اي و یاعتقاد یظاهر یها مشابهت یا سبب پاره

معـروف بـه  یالسـد نـبيز ىمحمد بن اب د،يبن سع ةريبن سمعان، مغ انيكوفه، ب انيغال انيم
: 1، ج1419 ،ی؛ اشـعر 81، 76، 33،50: 1361 ،یاشعر(اند  بوده ورمشه ايفعال  گرانياز د شيابوالخطاب، ب

حفصـه،  ىسالم بـن ابـ ،ىالنواء، حسن بن صالح بن ح ريچون كث ىكسان هيو از بتر )97، 76، 69
 قـبلنيز  »هيديضعفاء ز«المقدام ثابت الحداد كه آنها را  وو اب ليبن كه ةسلم به،يحكم بن عت

   .)144: 1، ج1419 ،همو؛ 73: 1361 ،یاشعر(اند، نام بردارند  داده

  دورI فترت و ركود

كردن دوران تأسـيس نخسـتين در سـد/ اول هجـری و بـا توسـعۀ  كلام اماميه پـس از سـپری
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پردازانۀ آن در سد/ دوم هجـری در كوفـه، دچـار وقفـه و ركـودی شـد كـه تـا برآمـدن  نظر
البتـه، كـلام . )7-4:  1413خياط، ( د در بغداد، ديگر آن اعتبار دوباره خويش را باز نيافتمفي شيخ

محدود به صـحنه  صورت بار ديگر به -با ظهور نوبختيان در بغداد -اماميه در پايان سد/ سوم 
كـه بازگشت و با افت و خيزهايى تا دوران شيخ مفيد ادامه يافت، اما همـين فتـرت و ركـود 

های نصوص  سبب شد تا جريان كلامى كوفه كه بر بنياد د،يبه درازا كش سده كيبه  كينزد
 در بغداد پرداخت، دچار سستى شده و حركت جديد كلامى اماميه پردازی مى دينى به نظريه

كـه در -تر با ادبيات كلامـى روز  های وحيانى و همدلى افزون مايه ای بيشتر از درون با فاصله
؛ 6:  1413خيـاط، ( بپـردازد :بيـت به تبيين و دفاع از مدرسـۀ اهـل -  معتزله بودآن زمان غلبه با 

  . )، مقدمه1377، مقدمه؛ كلينى، 1371؛ مفيد، 132و 122-120 ،118، 114: 1، ج1419،اشعری
ای  ظاهر تاكنون پژوهش جـدّی در اسباب ركود كلام اماميه در پايان سد/ دوم هجری، به

عامل . صراحت به اين موضوع اشاره كرده است كمتر كسى به صورت نگرفته است و اساساً 
و شيعيان درآن مقطع  7كاظم الرشيد بر امام موسى باره، فشار سياسى هارون  اساسى در اين

زمانى بود كه از نگرانى شـديد حاكميـت از گسـترش معرفتـى و اجتمـاعى تشـيع سرچشـمه 
خفقان و تقيه را چنـان بـر اصـحاب  دستگاه سياسى و امنيتى عباسيان شرايط ويژ/.گرفت مى

های كلامى را كه بـه فضـای بـاز  ها و دغدغه گيری پرسش حاكم كرد كه امكان پى :ائمه
درسـت در . )270-269، 1348كشـى، ( وگوی اعتقادی نياز داشت، محدود و مسدود ساخت گفت

ى چـون شـود و كسـان حكم از بغداد آواره و پنهان مى بن همين دور/ تاريخى است كه هشام
عبدالرحمن و ابن ابى عمير كه از متكمان بزرگ اماميـه در پايـان دور/ دوم، يعنـى  بن يونس

-265، 263-260: همـان( شوند فرسا مى های سخت و طاقت دور/ كلام نظری هستند، گرفتار زندان

البته در كنار اين عامل خارجى نبايد از عوامل داخلى در افـول مدرسـه كوفـه ). 279-278و  266
ای  توان به مخالفت گروهى از بزرگان شيعه با كلام و نيز پاره غفلت نمود كه از آن جمله مى

هايى چون تنـزل مقـام ائمه،تشـبيه، تجسـيم و يـا جبـر را  های متكلمان كه بهانۀ اتهام از نظريه
  .فراهم آورد، اشاره كرد

جا هستيم، ولى  جا و آن در اين دور/ ركود، هرچند شاهد حضور متكلمانى اندك در اين
ای  دهد كه در اين دوره هيچ مدرسه يا سـنت كلامـى پراكندگى و ناشناختگى آنان نشان مى

يافتۀ اساتيدی معروف در كلام بودنـد و  نه تربيت نيزگروه اندك  نيادر اماميه وجود ندارد؛ 
يادگار گذاشـتند و نـه حتـى گـامى در راسـتای حفـظ و اسـتمرار ميـراث   نه شاگردانى را به

نمونه نادر از . كلامى كوفه و يا تاسيس جريان جديدی در كلام اماميه در اين دوره برداشتند
دار خـط  اسـت كـه هرچنـد خـود را ميـراث) ق260م (شـاذان نيشـابوری  بن اين دست، فضل
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داند، اما هيچ شاهد آشكاری بر شـاگردی مسـتقيم  عبدالرحمن مى بن حكم و يونس بن هشام
ناگفته نماند يونس نيز كـه از بزرگتـرين شـاگردان .شود او يافت نمىعلمى از اين مكتب در 

هشام بود، پس از او چندان تحرك كلامى نداشت و گويا كسانى را كه به عنـوان اصـحاب 
آيند، نـه  شود، تنها در بعُد فقهى از پيروان او به حساب مى از آنها ياد مى» يونسيه«يونس و يا 

مجموعۀ شرايط در اين دوره در قياس با مدارس كلامـى  به هرحال، بررسى. در عرصۀ كلام
دهد كه حوز/ كلامى اماميه با ركود شديدی  پيشين و پسين اماميه در كوفه و بغداد، نشان مى

رو شده است و پويش و زايشى كه با كوفه آغاز شده بود در عمـل بـه سـردی و سسـتى  روبه
  .گراييده است

همزمــان بــا عصــری اســت كــه معتزليــان بــا نكتـه مهــم آن اســت كــه ايــن دوره درســت 
برخورداری از موقعيت سياسى و فرهنگى خـود از زمـان منصـور عباسـى تـا زمـان مـأمون و 

گيری  شـكل. معتصم، توانستند دانش كلام را بر مذاق خـويش تـدوين كـرده و بسـط دهنـد
حظ، كسانى چون، ابوالهذيل عـلاف، نظـام، جـادست  های فكری معتزله به جريان ترين مهم

معتمر، جعفربن حرب، جعفربن مبشر و  بن ، و بشر)در معتزله بصره(ابوعلى و ابوهاشم جبائى 
و نيز توليد بيشترين آثار اعتزالى از جمله تحـولات تـاريخ ) در معتزله بغداد(ابوالقاسم بلخى 

همين حضـور و . )288-187: 1، ج1405به بعد؛ صبحى،170: 2010سهيل قاشا، ( اند كلام معتزلى در اين دوره
حـديث بـود، سـبب شـد تـا  تازی معتزله كه همزمان با فشار بر شيعه و تـا حـدودی اهـل يكه

كه از اين پس تـا يكـى  مايۀ كلام اسلامى رنگ معتزلى به خود بگيرد، چنان ساختار و درون
 آمـد، تنهـا معتزليـان را بـه يـاد به زبـان يـا قلـم مى» متكلمان «و يا » كلام«دو سده هرگاه نام 

  .آورد و گويا نام كلام با اين گروه گره خورده بود مى

  مدرسه كلامى قم

) وحيـانى(چنان كه پيشتر ياد شد، كلام اماميه از مدرسۀ كوفه با دوگرايش نظری و حـديثى 
هرچند اين دو گرايش در يك فضـای مشـترك و . های خود را به منصۀ ظهور رساند انديشه

ای كـه گـاه بـه  ريج سرنوشـتى متفـاوت يافتنـد بـه گونـهتـد از يك خاستگاه برآمدند، اما به
  . های علمى نيز انجاميد رويارويى

در حالى كه كلام نظری امامى در پايان سـد/ دوم در كوفـه بـه زوال گراييـد و تـا ظهـور 
گرايانه كلام با از  مدرسه بغداد در اواخر همان قرن، ديگرنمودی نمايان نداشت، اما خط متن

قم هـر چنـد . مانند گرفت باری بى و جا بر ه، به شهر قم انتقال يافت و در آنرونق افتادن كوف
های سد/ دوم و با انتشار اشعريان كوفه در اين شهر، به يكى از مراكـز علمـى  از آغازين سال
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كـه حجـم بـالايى از ميـراث -امـا تـا آسـتانۀ سـد/ سـوم  )1429جعفر مهاجر، (شيعه بدل شده بود 
  .گاه چهر/ يك مدرسۀ كلامى را به خود نگرفت هيچ -شد حديثى كوفه روانۀ قم

كه بعد كلامى آن نيـز  اند، حال آن غالبا مدرسۀ قم را با سيمای حديثى آن شناسائى كرده
های ممتاز اين مدرسه كه از قضا بر ابعاد كلامى قـم نيـز  از ويژگى. بسى بارز و برجسته است

  :كردتوان اشاره  دهد، به موارد زير مى گواهى مى
مشايخ قم به انتقال حـديث كوفـه بسـنده نكردنـد، بلكـه بـه پـالايش و پيـرايش آن از . 1

ايــن كــار هــر چنــد از اســاس در قلمــرو دانــش . ها و انحرافــات نيــز دســت يازيدنــد كاسـتى
. دهـد گنجد، اما در اين جا بر صبغه و سيمای كلامـى قـم نيـز شـهادت مى شناسى مى حديث

ان قم با برخى محدثان همچون احمد بن خالد برقى، سهل بن درست است كه در نزاع بزرگ
توان  زياد و محمد بن على صيرفى كه گاه به اخراج آنها از اين شهر نيز انجاميد، همواره نمى

ويژه آن  های كلامى و به هايى از چالش فكری و عقيدتى يافت، اما اختلاف در نگرش نشانه
اگر . ها بود ورزی گمان يكى از اسباب اين ستيزه د، بىز دسته از باورهايى كه به غلو شانه مى

هـايى  بياد آوريم كه احاديث اعتقادی اماميه در كوفه سخت مورد طمع غاليـان بـود و تلاش
نيز برای درآميختن و خلط مجعولات آنان با ميراث ناب اماميه صورت گرفته بـود، اهميـت 

بـا ايـن . شـود ۀ اماميـه بيشـتر روشـن مىگرايانـ ها برای كلام متن گرايانۀ قمى حركت اصلاح
وصــف، دور نيســت اگــر بگــوييم كــه مدرســۀ قــم در مســير پاسداشــت از ميــراث كلامــى 

 .گام بلند و استواری را در كارنامه خويش ثبت كرده است :بيت اهل

شايد برای نخستين بار در مدرسۀ قم بود كه احاديث كلامى اماميه در يك نظام جـامع . 2
پيش از آن، حديث فقهى شيعه به دست كسـانى چـون . گردآوری و تبويب شدو هماهنگ 

، ولـى )60و 58: 1407نجاشـى(تدوين و تنظـيم يافتـه بـود ) ق254زنده تا (حسين بن سعيد اهوازی 
در اين عصـر، . گويا اين كار در احاديث اعتقادی تا عصر شكوفايى مدرسۀ قم به تأخير افتاد

پيش نهاد كه بعدها  :بيت ساختاری را برای منظومه كلامى اهل کاف!الاسلام كلينى در  ثقة
سرمشـق ) الـواف!در (و فيض كاشـانى ) بحار الانواردر (، مجلسى )التوحیددر (از سوی صدوق 

به گمان ما يكى ديگر از سـاختارهای كلامـى در ايـن دوره توسـط محمـد بـن . قرار گرفت
 الحجـةريزی شد كه هرچند از سوی كلينى در كتاب  پى بصائرالدرجاتحسن صفار در كتاب 

كافى مورد استفاده قرار گرفت، اما توجه جدی بزرگان اماميه را به عنوان يك ساختاركلان 
 .)1386ومنين؛ 1390،یرمعزيام(كلامى به خود جلب نكرد 

يـك  اين نكته را نيز بايد افزود كه كلام اماميه تا آن زمـان حتـى در شـاخه نظـری نيـز از
بندی جامع در عقايد محروم بود و به جز تقسيم به توحيد و عدل كه در برخى روايـات  طبقه
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  . ای به ميان نيامده بود بندی كلامى اماميه انعكاس يافته بود، هيچ دسته
هـای اماميـه را كـه دربرگيرنـد/ همـۀ اركـان  دانيم كه شيخ صدوق نخستين اعتقادنامه مى

بـه تحريـر كشـيد كـه ايـن نيـز نشـانۀ  الهدایـةو  الاعتقاداتو اثر اصلى انديشۀ تشيع است در د
در يـك كـلام، مدرسـۀ قـم در . های كلامـى اسـت گرايش برخى از بزرگان قم بـه سـاحت
  .چون دارد ساختارسازی دانش كلام نيز سهمى بى

ر محدثانِ متكلم قم نه تنها با سامانۀ دستگاهمندِ روايات و نيز برگزيدن عناوينى برای ه. 3
هـای كلامـى خـود پـرده  هـا و نگـره از دغدغـه -كه گويای اجتهاد كلامـى آنـان بـود-باب 

جای آثار خـويش بـا تبيـين نكـات مهـم و پيچيـد/ كلامـى از عمـق  برداشتند، بلكه در جای
صـفات ذات  زيدر تما ىنيكلتوان به گفتار  مى ،نمونه یبرا. انديشۀ كلامى خويش خبر دادند

 »الا بـه عرفيانه عزوجل لا «باب  ليصدوق در ذ انيب ،)273-272: 1،ج1377،ىنيكل(و صفات فعل 
در . اشـاره كـرد )291همـان، ( ششـم ثيحد ليذ »اثبات حدوث العالم«باب و  )283، 1430صدوق، (

هـايى كـه در ايـن مدرسـه نگاشـته شـده و از انگيـز/  توان به مقدمۀ كتاب همين راستا نيز مى
 .)کمال الدین و تمام النعمةو  التوحیدو  کاف!های  مقدمه كتاب: نك(دارد، مراجعه كرد  مى كلامى ايشان پرده بر

هـای فكـری زمـان  انديش قم در مقابـل جريان هايى كه از سوی متكلمان متن نقد نامه.  4
نجاشـى (رديۀ كلينى بر قرامطـه : نگاشته شده است، از ديگر وجوه كلامى در اين مدرسه است

 177: همـان( های جعفريه و محمديه سعدبن عبدااللهّٰ بر غلات، جبرگرايان و گروه، نقد )377: 1407

دهـد كـه خـط  همـين مقـدار گـواهى مـى. آينـد هايى از اين دسـت بـه شـمار مى نمونه )178و
در نگـاه نخسـت، رويكـردی دفـاعى  -هرچند بر خلاف كـلام نظـری  -گرای كلام  حديث

 .كند رت از انجام اين مسئوليت شانه خالى نمىندارد، اما در فرصت مناسب و به هنگام ضرو

 -پرورش يافته محيط علمى قم اسـت كاملاً كه خود -روست كه شيخ صدوق  از همين. 5
هـای  بويه در ری، به صحنۀ رويارويى با انديشه گاه كه به سبب حاكميت دولت شيعى آل آن

رود  هـا مـى ه مصاف انديشهای ب كننده شود، با استواری و توانمندی خيره رقيب فراخوانده مى
: 1ج : 1395صـدوق، : نـك(پـردازد  های سنگين با رقيببان به هماوردی مـى وگو و مناظره و درگفت

 . )463: 1، ج1377 ،یشوشتر؛ 87

جـويى و  هـای دانـش كـلام وفادارنـد، بلكـه از پى تنها خود بـه رسـالت متكلمان قم نه. 6
در اين زمينه به دو نمونه كه . مانند نيز بركنار نمىها  گيری انديشۀ متكلمان در ديگر حوزه پى

های گذشـته و نيـز تعامـل بـا انديشـۀ معاصـران اسـت،  دهند/ واكنش فعال قم به انديشه نشان
ى دربار/ نظريۀ صفات هشام كتاب) استادِ كلينى(نخست، على بن ابراهيم قمى   .كنيم بسنده مى
سـعد بـن و در مقابـل  )260: 1407ىنجاشـ( نگـارد مـى ونسیـهشـام و  !معن !رسالة ف نام اببن حكم 
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 نويسـد ابراهيم مى بن و در نقد علىكتاب  نيبر اای  رديه) استاد ديگر كلينى(اشعری االلهّٰ  عبد
های  و نمونۀ ديگـر، آگـاهى و اطـلاع گسـترد/ شـيخ صـدوق از ميـراث و انديشـه )177: همان(

ی و گـزارش مفصـل آنهـا در كتـاب علـو ديـابو ز ،ابن بشاركلامى نوبختيان، ابن قبه رازی،
 . )96-88 و 53-51: 1ج ،1395صدوق، (خويش است 

گرای اماميـه  خلاصه آن كه كلام اماميه در قم به ميدانى برای رشد و توسعه كلام حديث
سـنگى پديـد آورد كـه نـه تنهـا در مـدارس بعـدی همچـون حلـه و  بدل شد و ميـراث گران

انديش اماميه بـه عنـوان مراجـع فكـری  نيز خط كلام متناصفهان اثر گذاشت، بلكه تاكنون 
  .كند ها تكيه مى خويش بدان

ای برای رويـارويى بـا رقيبـان  اين نكته را نيز بيافزاييم كه مدرسۀ قم هر چند كمتر عرصه
های فكری مختلفى تقسيم شد كه ايـن نيـز خـود  بيرونى يافت، اما در درون خويش به گروه

البته تاكنون دربـار/ ايـن واگرايـى . مى در اصحاب اين مدرسه داردهای كلا نشان از دغدغه
شـده تـا آنجـا كـه  در مدرسۀ قم پژوهش در خور جامعى انجام نگرفته است و آثـار نگاشـته

   ١.برند های جدّی رنج مى دانيم از كاستى مى
هـای بـزرگ علمـى  ناپذير به يكى از قطب مدرسۀ قم كه در طول دو سده تلاش خستگى

های پايانى سـد/ چهـارم و شـايد همزمـان بـا هجـرت  تبديل شده بود، سرانجام در سالشيعه 
های  سنگ خويش را بـه سـرزمين شيخ صدوق به ری از تكاپو فروافتاد و دستاوردهای گران

  .ديگر و به ويژه به دو مدرسه ری و بغداد تقديم نمود
هـای  اماميـه در دورهدر پايان اين مقاله كـه خـود سـرآغازی بـر تبيـين تطـورات كلامـى 

كنيم كه آنچه انديشۀ كلامى اماميـه  تأكيدجاست كه بار ديگر بر اين نكته  تر است، به سپس
مندی همزمـان از دو بـال عقـل و  سازد، بهره های اسلامى متمايز و ممتاز مى را از ديگر گروه

ه از چنان كـه ديـديم، بـرخلاف اهـل تسـنن كـ. وحى در پيشبرد فرايند معرفت كلامى است
گرايان تقسيم شدند و يكى بر عقل و ديگـری بـر سـنت  گرايان و عقل آغاز به دو گروه نص

گيری از ميراث قرآنى و نبـوی كـه در  و با بهره :كرد، اماميه به راهبری اهل بيت تكيه مى
ها برقرار مانده بود و نيز با رويكرد عقلانى كه  ها و كاستى ميان خاندان وحى به دور از پيرايه

. ريـزی راهـى در الاهيـات پرداخـت موزه ايشان در رويارويى با وحى و حقيقت بود، به پىآ
كنـد، سـوگمندانه كمتـر  اين بخش از تاريخ كه تكوين بنيادهای كلام اماميه را گـزارش مى

مورد بررسى قرار گرفته است و به مطالعات موردی فراوانى نياز دارد تا زوايـای تاريـك آن 
  .بدروشنايى بيشتری يا

                                                         
  .1386ومني؛ ن1390،یرمعزيام: نكها  دست پژوهش نياز ا یا نمونه یبرا .1
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